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حقیقت شب قدر را درک کرده است. 
به  راهی  خلایق،  زیرا  نامیده شد،  »فاطمه«  او 
معرفت او ندارند. پیامبرa ، حوراء الإنسیّه اش 
نام نهاد، که لطافتش به فرشتگان مانند بود و در 
کالبدِ دنیا انسان می نمود. دستش را بوسه می 
زد، که به دست او حیات، جاری بود. شمیم روح 

افزایش را می بویید که عطر او، لطافت بود.
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2 - فرمایش پیامبراکرمa به نقل از أمالی صدوق، ص113

پیش درآمد

 برترين

یارای  را  کسی  که  چرا  نامید،  اش  فاطمه  خدا، 
القدرش خواند،  لیله  نبود. حقیقت  شناسایی اش 
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1 - فرمایش امام صادقA به نقل از بحارالانوار، ج43، ص65
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حضرت زهرا h ، زهرا نامیده شد، زیرا چهره اش 
هر روز سه بار برای امیرالمؤمنینA، نورافشانی 

می کرد.
اوست که  أبیهاست؛ هم  أمّ  اوست که  آری، هم 
حجّت خدا بر حجّت های خداست؛ هم اوست که 
الگوی نیکوی امام عصر و زمانA است.  او همان 
کسی است که غضب او  غضب خدا و خشنودی اش 
خشنوی خداست. او همان کسی است که پاکی و 
عصمتش را »آیه ی تطهیر« شهادت می دهد و 
رفعت و برتری اش را »آیه ی مودّت« گواه است.

بر  نورش  که  است،  کوچک  و  خُرد  او  برای  دنیا 

روشنی  او  است.  من  تن  پاره ی  فاطمه،  دخترم 
دو  میان  روح  و  من؛  قلب  ی  میوه  من؛  چشم 
انسان  جنس  از  ای  حوریه  او  است.  من  پهلوی 
است. امیرمؤمنانA، تکیه گاهش نام گذارد، 
که پایه و رکن هستی بود. زهرایش می خواند که 
 ،Aآفتاب وجودش هر روز برای امیرالمؤمنین

پرتو می افکند.
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3  - فرمایش امام صادقA به نقل از علل الشرایع، ج1، ص180
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مظلوم ترين

لیکن چه نیک حقّ او را ادا نمودند! با رحلت رسول 
خدا، کینه توزان، آتش خشم خود را آشکار کردند؛ 
و خفّاش صفتان، پرتو نورش را برنتافتند. سفلگانی 
به  نمودند؛  را غصب  منشانه حقّش  دَد  عرب،  از 
بر در خانه اش شراره ی  بردند؛  یورش  خانه اش 
آتش ریختند؛ و پهلویش را شکستند؛ امام زمانش، 
بستند؛  ستم  بند  به  را   Aعلی امیرالمؤمنین 
جامه ی امامت را غاصبانه ربودند؛ و بزرگ ترین 

مصیبتِ جاودانه ی تاریخ را رقم زدند.

تارک عرش می درخشد و کنیزکانش، فرشتگان 
آسمان اند. هدیه ی خدا به او از دنیای پست، باغ 
بزرگی است به نام فدک. »آیه ی ذی القربی« سند 
فدک؛ و رسول خدا کسی است که آن را به دست 
محبوبه ی خدا رسانده است.  امیرالمؤمنین، علی

A و أم أیمن، همسر رسول خداa  نیز بر آن 
شهادت دادند:

ا 
َ
ذ آتِ  

َ
(ف نمود:  نازل  را  آیه  این  پیامبر،  بر  خدا 

را  حقّش  خویشاوندی،  )به صاحب   .( ه
َّ
حَق رْ�ب  

ُ
ق
ْ
ال

عطا کن.( پس از آن، پیامبراکرمa  فدک را به 
فاطمه بخشید. 4

4 - تفسیر قمی، ج2، ص155
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کند، خدا بر او غضب می کند؟! پس بدا بر حال 
غاصبان امامت! بدا بر حال غاصبان فدک!«

دانست که  را می شناخت می   aپیامبر هرکه 
فاطمهh تنها یادگار اوست. 

پس بی درنگ از خود می پرسید: »آیا با تنها یادگار 
رسول خدا، چنین بي رحمانه برخورد می کنند؟! آیا 
سینه اش را می شکنند؟! آیا محسنش را شهید 
 hفاطمه که  است  گونه  این  کنند؟!«آری؛  می 
جداگر حق از باطل؛ خطابه اش رسواگر غاصبان 
ستم پیشه؛ و قبر مخفی اش سند همیشگی در 

اثبات مظلومیّت اوست.

از امام زمان خویش برخاست. به  امّا، به دفاع  او 
مسجد رفت و خطابه ای جاودانه ایراد کرد. بانگ 

آتشین او، در سراسر تاریخ طنین افکن شد. 
کلام نافذ او، بر هر دلی نشست و هرخردمندی را 
به پرسش واداشت: »چرا حقّ زهرا h را ظالمانه 
ربودند؟! چرا بر همسرش ستم کردند؟! مگر او از 
قُربی نبود؟! مگر آیه ی مودّت درباره ی او نازل 

نشده بود؟!« 
بر  را  او  خشم  فریاد  مسجد،  در  روز  آن  هرکه 

غاصبان شنید، به این اندیشه رفت که:
»مگر او همان کسی نیست که اگر بر کسی غضب 
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- مدارک اهل سنّت براي حمله و آتش زدن 
خانه حضـرت زهـرا h  و شـهادت حضرت 

A محسن

المصنف إبن أبي شیبه، ج8، ص572؛ الإستیعاب، ج3، ص975؛ 
تاریخ طبري، ج2، ص443؛  السّیاسه، ج1، ص19؛  الإمامه و 
ص156؛  ج1،  الفداء،  ابی  تاریخ  ص77؛  ج3،  الذهب،  مروج 
العقدالفرید، ج3، ص64؛ أنساب الأشراف، ج2، ص268؛ فضائل 
الصحابه، ج1، ص364؛ سیرأعلام النّبلاء، ج15، ص576؛ الملل 

و النّحل، ج1، ص57؛ الوافی بالوفیات، ج6، ص 15 و ...

 aمدارک اهل سنّت براي روايت پیامبراکرم -
»خداوند از غضب فاطمه h ، غضب می کند.«

المعجم الکبیر طبرانی، ج1،ص89؛ المستدرک علی الصحیحین، 
ج6، ص25؛ فضائل الخلفا، ج1، ص251؛ تاریخ مدینه دمشق، 

ج3، ص156؛ المعجم موصلی، ج1، ص233 و ...
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مقدّمه

hعناوين خطبه حضرت زهرا

حـضــرت زهــرا h در خطــابه ی خــویش، 
این  می فرمایند.  اشاره  گوناگونی  موضوعات  به 
خطابه  که آموزه هـایی بلند در ساحت عقیده و 
عمل را در برگرفته است؛ چشمه ساری است که 
تشنه گان معرفت و ره پویان حقیقت را در ابعاد 
معارف و احکام، سیراب می سازد. حضرت زهرا 
h در ابتدا، به بیان نکاتی درباره ی»خداشناسی« 

- مـدارک اهل سـنّت بـراي غضب حضرت 
زهـراh بر ابوبکـر و عمر

صحیح بخاري، ج4،ص42؛ صحیح مسلم، ج4، ص30؛ الطبقات 
الکبری، ج2،ص315؛ سیر أعلام النّبلاء، ج2،پاورقی ص121؛ 
شرح نهج البلاغه، ج16،ص214؛ الإمامه والسّیاسه، ج1، ص20 

و ...
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و  خود  »معرّفی  به  بعد،  بخش  در  حضرت  آن 
پیامبراکرمa« پرداختند و رابطه ی خویش را 
با ایشان یادآور شدند.  پس از آن به »توصیف 
آن  تاریکی های  و  پرداخته  جاهلیت«  دوران 
نعمت  و  به مسلمانان گوش زد  را  دوران پست 

اسلام را به آنان یادآوری نمودند. 
امیرالمؤمنین »معرّفی  به  را  سخن  ادامه،  در 

راه  در  را  ایشان  فداکاری های  و  رسانده   »A
گسترش اسلام، خاطر نشان شدند. 

آن بانــوی یگانــه در ایــن بخــش، پیرامــون 
موضــوع اصلــی ســخن گفتــه و از ظلــم و 

نمودند؛  اشاره  الهی  های  نعمت  به  پرداختند؛ 
ویژگی  سپس  برشمردند.  را  خداوند  صفات  و 
های بی نظیر پیامبراکرمa را بیان کردند و با 
از  درس هایـی  ایشـان،  مقام  عظمت  یادآوری 

نمودند.  مطرح  »پیامبرشناسی« 
پـس از ایـن آمـوزه هـای »قـرآن شناســی« 
را مطـرح کـرده و پیرامـون بزرگـی و عظمـت 
قـرآن سـخن گفتنـد و جایـگاه مهـمّ آن را در 
ادامـه  یـادآور شـدند. در  اسـلامی،  باورداشـت 
سـخنان خـود، به دسـته ای از »احکام« اشـاره 
نمودنـد و آثـار و نتایـج هریـک را بیـان کردند.
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ــدرم چنیــن ســخنی  ــه ممکــن اســت پ »چگون
ــه ارثِ  ــرآن ب ــی کــه در ق ــه باشــد، در حال گفت
ــدرم  ــا پ ــای الهــی اشــاره شــده اســت؟! آی انبی

ــد؟!« ــی کن ــل م ــرآن عم ــلاف ق ــر خ ب
در بخــش بعــد رو بــه انصــار کــرده و از ســکوت 

آنــان شــکایت نمودنــد. 
ســپس، بــا بیــان این کــه »شــما بــه دنیاخواهی 
و تن آســایی رو کــرده ایــد.« آن هــا را بــه مقابلــه 
ــا ســتم کاران و غاصبــان فراخواندنــد و ضمــن  ب
»شــکایت از ســکوت انصــار«، آنــان را از عواقــب 

ــاندند. این کار هراس

ســتمی کــه غاصبــان بــی داد پیشــه در »غصب 
امامــت« روا داشــته اند، شِــکوِه نمودنــد. 

امیرالمؤمنیــن حــقّ  را  خلافــت  و  امامــت 
ــدی  ــه تن ــان را ب ــدام غاصب ــد و اق A خواندن

محکــوم کردنــد. 
سـپس موضـوع »غصـب فـدک« را بیـان کردند 
و ابوبکـر و عمـر را در سـاختن حدیـث دروغیـنِ 
»مـا انبیـا از خـود ارثـی بـه جـا نمـی گذاریم«، 

نمودند.  رسـوا 
ــای  ــرآن، ادع ــات ق ــه آی ــا اســتدلال ب ایشــان ب
باطــل کردنــد و فرمودنــد:  را  آنــان  واهــی 
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سـاخت.  ایـن بـار، آن حضـرت با کلامی خشـم 
آلـود، »هشـدار بـه مسـلمانان« را فریـاد کردنـد 
و آنـان را از آتـش غضـب خـدا بیـم دادنـد و در 
پایـان، بـرای »درد دل با پیامبـرa« رو به مزار 
پـدر خویـش کردنـد و اشـعاری جانسـوز را بـه 

ایشـان خطـاب نمودند.

در میانه ی مجلس، خلیفه ی غاصب، که مخاطب 
اصلی این فریادِ تند حضرت زهرا h بود، برخاست 

و فریبکارانه، از سر سازش و نرمش در آمد. 
به  پاسخ  در  دروغین  حدیث  به  ابوبکر  »استناد 
حضرت زهرا h« خالی از استدلال بود؛ از همین 
با  ابوبکر«،  به  پاسخ  در   h زهرا  »حضرت  رو، 
باردیگر  برای  را  قرآن  آیات  او،  سخت  نکوهش 

یادآور شدند. 
خلیفـه ی غاصـب بـرای بار دیگر برخاسـت و در 
»پاسـخ دوم خـود بـه حضـرت زهـرا h« بـا ردّ 
اتهـام از خویـش، گنـاه ایـن کار را متوجّه مردم 
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hويژگی های خطبه حضرت زهرا

پرشعور  و  شورآفرین  چنان  هستی  بانوی  یگانه 
خردمندی  از  را  خرد  و  عقل  که  فرمود،  سخن 
کلامش به حیرت می افکند و احساس و عاطفه 
که  هر  می اندازد.   لرزه  به  عواطفش  شور  از  را 
در  تأملی  اندک  و  فرادهد  گوش  کلام  بدین 
آن  مضامین  به  یا  نماید؛  بلاغتش  و  فصاحت 
بی  شود،  دقیق  لخَتی  آن  معانی  در  و  بنگرد 
درنگ، سخن گوی آن را شخصیّتی فرابشری می 
خواند؛ که این گونه سخن، از بشر ـ آن سان که 

ما می شناسیم ـ ناممکن است. 
دانشوران شیعی در آثار خود، این خطابه ی بی 
اند. رفعت و  با عناوینی سترگ، ستوده  را  نظیر 
عظمت این کلام، هر بینند ای را چنان مبهوت 
تمجید  به  لب  اختیار  بی  که  کند  می  خویش 
در  اربلی  عیسی  بن  گشاید.علی  می  ستایش  و 

کتاب کشف الغمّه می نویسد:
»خطابه ی حضرت زهرا h ، از نیکوترین و شگفت 
ترین خطبه هاست. نور نبوّت بر آن پرتو افکنده 
و شمیم رسالت بر رایحه ی آن اثر نموده است. 
این خطابه، سخنی است که مخالف و موافق آن 
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صدیقـه h نیز وا می داشـتند.« دانشـمند فرزانه 
مرحـوم سـید کاظـم قزوینـی در کتـاب فاطمـه 

الزهـراء h می نویسـد:
»خطابه ی حضرت زهرا h معجزه ی جاودانه ی 
ایشان است. این خطبه، آیتی درخشنده است و 
بر بعُدی سترگ از بینش و فرهنگ دینی حضرت 

زهرا h دلالت دارد. 
شیرین  بیان  بلاغت،  و  فصاحت  خطابه،  این  در 
استواری  و  استدلال  قدرت  رسا،  منطق  گوارا،  و 

برهان، به هم آمیخته است.«

را روایت کرده اند.« مرحوم علامه ی مجلسی در 
کتاب گران قدر بحارالأنوار می نویسد: »خطابه ی 
حضرت زهرا h ، خطابه ای بلند و رَساست که 
عقل  فصیحان و بلیغان، از فصاحت و بلاغت آن 

به شگفتی و اعجاب آمده است.«
علامه سـیّد شـرف الدیـن در کتـاب المراجعات 
می نویسـد: »حضـرت زهرا h خطابـه ای دارند 
کـه مشتمــل بـر احتجـــاج اسـت. خـــاندان 
عصمـت و طهـارت b همـان گونه کـه فرزندان 
مي کردنـد،  تشـویق  قـرآن  حفـظ  بـه  را  خـود 
همیشـه آن هـا را بـه حفـظ خطبـه ی حضـرت 
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ادامه، اسامی تعدادی از دانشوران اهل سنّت را که 
به نقل متن خطابه پرداخته اند ذکر می کنیم:

1. احمد بن ابی طاهر ابن طیفور در کتاب بلاغات النّساء
2. ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهری در کتاب السّقیفه

3. ابوالطیب محمد بن إسحاق الوشّاء در کتاب الفاضل 
فی صفه الأدب الکامل

4. ابوبکر احمدبن موسی بن مردویه در کتاب مناقب
ــره  ــاب التّذک ــدون در کت ــن حم ــن ب ــن حس 5. محمدب

ــه الحمدونیّ

h متن خطبه ی حضرت زهرا

متن خطابه ی گرانسنگ حضرت زهرا h دانشوران 
شیعه و سنّی را به اندیشه واداشته است. حدیث 
نگاران، تاریخ نویسان، متکلّمان و اندیشه ورزان، 
متـن آن را نقـل کـرده اند و دسـته ای پیـرامون 
تحریر  رشته ی  به  تألیفاتی  و  رانده   آن سخن 
درآورده اند. دو دانشمند بلندپایه ی اهل سنّت، به 
نام های ابوالفرج اصـفهانی و احمـدبن عبدالواحد 
ابن عـبدون، هـریک به طـور مسـتقل، تألیفاتی 
درباره ی این خطابه از خود به جاگذاشته اند. در 
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1. شیخ صدوق در کتاب علل الشّرایع
2. شیخ مفید در کتاب أمالی

3. سیّد مرتضی در کتاب الشّافی فی الإمامه
4. شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشّافی

5. محمدبن جریر طبری در کتاب دلائل الإمامه 
6.ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل أبی طالب

7.شیخ طبرسی در کتاب الإحتجاج
8. ابوسعد منصوربن حسین آبی در کتاب نثرالدّر
9. ابومحمد المنصور الیمنی در کتاب أنوار الیقین

10. جمال الدین یوسف بن حاتم شامی در کتاب الدّرّ النّظیم
11. کمال الدین میثم بن علی بن میثم در کتاب شرح نهج البلاغه

12. محدّث بحرانی در کتاب الدّرّ النجفیّه

6. مجدالدین مبارک معروف به إبن أثیر در کتاب منال 
الطالب فی شرح طوال الغرائب

7. یوسف بن فرغلی معروف به سبط بن جوزی در کتاب 
تذکره الخواص

8. محمدبن أحمد باعونی دمشقی در جواهرالمطالب فی 
مناقب الإمام علی بن أبی طالب

از آن رو که کلام حضرت زهرا h سندی روشن 
 h در اثبات مظلومیّت امیرمؤمنان و حضرت زهرا
است، دانشمندان شیعی بیش از دیگران به واکاوی 
اهتمام ورزیده  این خطابه  پیرامون  و پژوهندگی 
اند. اسامی تعدادی از این بزرگان بدین شرح است:
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hترجمه ی خطبه ی حضرت زهرا

تاکنون ترجمه های متعدّدی از خطابه ی گران 
قدر حضرت زهرا h ، ارائه شده است. هریک از 
این ترجمه ها، از ویژگی هایی چون دقّت یا روانی 

برخوردار است. 
به رغم همه ی تلاش های صورت گرفته، احساس 
می شود که زبان ترجمه ها، از زبان فارسی معیار، 
فاصله دارد. از همین رو، بر آن شدیم تا ترجمه ای 

روان تر ارائه دهیم. 
ترجمه ای که تطابق معنایی را حفظ کند و در 

آن چه در دست دارید، متن خطابه ی حضرت 
زهرا h ، به نقل از روایت کتاب شریف الإحتجاج، 
در جلد1، صفحه ی 97 تا 107 است. دانشمند 
بزرگ، شیخ طبرسی این روایت را با سند صحیح، 
ما  است؛  نموده  نقل   Aمجتبی امام حسن  از 
نیز همان متن را بدون هیچ گونه تغییر و تلفیق، 

ارائه کرده ایم. 
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محتـرم قـرآن، اسـتفاده نمـوده ایـم. از اسـاتید 
محتـرمِ ترجمـه ی قرآن، سـپاس و تشـکرداریم.

ـ به منظور دستیابی به دقت بیشتر، در برخورد 
لغت،  به کتاب های مشهور  ها  واژه  از  بعضی  با 

مراجعه کردیم.
کلام  منظور  به  دستیابی  و  ابهام  رفع  برای  ـ 
روایات  به  موارد  بعضی  در   ، h زهرا  حضرت 

معصومینb مراجعه نمودیم.
از  کلام،  متن  که  رو  آن  از  همه،  این  از  پس  ـ 
قاعده ی اجمال و ظهور و نص، استثناء نیست؛ 
در برخورد با کلام مجمل یا دارای ظهور خاص، 

عین حال به زبان عموم مخاطبان، نزدیک باشد؛ 
آن چنان که خواننده با آن احساس بیگانگی نکند 

و خود را با آن کلام دل نشین، نزدیک ببیند.
لازم است برای آشنایی بیشتر با ترجمه، نکات زیر 

را یادآوری نماییم:

ـ در ارائـه ی این ترجمـه، از ترجمه های موجود 
بهـره گرفتـه ایـم. بـر خـود ضـروری می دانیـم

محتـرم،  نویسـندگان  و  محقّقـان  ایـن  از  کـه 
سپاسـگزاری کنیـم.

ـ در ترجمـه ی آیـات، از تـلاش هـای مترجمان 
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منظور خطابه حضرت زهراh بوده است؛ البته با 
حفظ امانت.

به آن امید که این ترجمه، بیش از پیش به کام 
خوانندگان، شیرین بنشیند.

ایـن تـلاش ناچیـز، کـه بضاعـت مزجاتـش هـم 
نمی تـوان نامید؛ تقدیم به آسـتان آسـمانی مولانا 
الحجّـه، صاحـب الزمـان صلـوات الله علیـه. به آن 
امیـد کـه بـر چهـره ی غـم زده اش، گل لبخنـد 

نشاند.                                                        
  

گروه ترجمه

به یک معنی اکتفا نمودیم.
بـه منظـور معرّفی سـبک ترجمه، بایـد یادآوری 

؛ کنیم
ترجمه  روانی  ما،  نخستین  اهتمام  که  رو  آن  از 
بود، معنای برداشت شده از متن عربی را به زبان 
فارسی معیار برگرداندیم؛ هرچند تلاش می کردیم 
که در معنای سخن، کم وکاست یا تغییر و انحرافی 

صورت نگیرد. 
بنابراین امیدواریم محقّقان محترم که از زاویه ی 
»ترجمه ي لغت به لغت« می نگرند، به این سبک 
و  مراد  رساندن  هدف،  که  نمایند؛  توجه  ترجمه 
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ابوبکـر و عمر بـا یکدیگر هم دسـت 
شـدند تـا غاصبانـه بـاغ هـای فدک 
را از حضــرت زهــرا h بگیرنـد. با 
 h شـنیدن این خبـر حضرت زهـرا
از  دفـاع  و  ایـراد سـخنرانی  )بـرای 

حقشـان( وارد مسـجد شـدند.
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ابوبکر و عمر با یکدیگر هم دست شدند تا غاصبانه 
باغ های فـدک را از حضـرت زهــرا h بگــیرند. با 
شنیدن این خبر، حضرت زهرا h مَقنَعه ی خود را 
به سر کردند و چادرشان را پوشیدند؛ سپس در میان 
گروهی از بانوان که همگی از بستگان و خویشان آن 

حضرت بودند، به طرف مسجد به راه افتادند. 
چـادر آن حضـرت آن قـدر بلنـد بـود کـه هنـگام 
حرکت، سراپایشـان را پوشـانده بود. راه رفتن ایشان 
ماننـد راه رفتـن پیامبراکـرمa بود. حضـرت زهرا 
h وارد مسـجد شـدند. ابوبکر در میان عـدّه ای از 

مهاجـران و انصار نشسـته بود.

دَكَ، 
َ
ف  h

َ
اطِمَة

َ
ف مَنْعِ  عَلَ  رُ  عَُ وَ  بُوبَكْرٍ 

َ
أ عَ  َ �جْ

َ
أ ا  لََّ

تَمَلَتْ 
ْ

ا وَ اش سَِ
ْ
ارَهَا عَلَ رَأ َ تْ �خِ

َ
لِكَ، لَث

َ
ا ذ َ َ وَ بَلَ�خ

ا؛  وْمَِ
َ
ا وَ نِسَاءِ ق َ ةٍ مِنْ حَفَدَ�تِ ي لَُّ ِ

بَلَتْ �خ
ْ
ق
َ
ا وَ أ َ لْبَا�جِ جِ �جِ

 ،a ِ اللَّ رَسُولِ   
َ
مِشْيَة ا  َ مِشْيَ�تُ رِمُ  خْ �تَ مَا  ا.  َ يُولَ

ُ
ذ  

ُ
أ
َ
تَط

مِنَ  حَشَدٍ  ي  ِ
�خ هُوَ  وَ  بَكْرٍ،  ي  �جِ

َ
أ عَلَ  دَخَلَتْ  حَ�تَّ 

. هِْ ِ �يْ
َ
نْصَارِ وَ غ

َ أ
خَ وَ الْ هَاجِرِ�ي الُْ
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میان مردم و آن حضرت پرده ای آویختند و ایشان 
پشت پرده نشستند. سپس حضرت زهرا h ناله ای 
سـوزناک سـردادند. با نـاله ی آن حضـرت، همه ی 
مردم گریستند و مجلس به جوش و خروش افتاد. 
حضرت مدّتی صبر کردند تا صدای گریه ی مردم 

آرام گرفت و ضجّه هایشان ساکت شد. 
این هنگام، حضرت زهرا h سخنان خود را  در 
با حمد و ستایش خدای متعال و  سلام و درود 
دیگر،  بار  مردم  نمودند.  آغاز   aپیامبرخدا بر 
گریستند. وقتی صدای گریه ی مردم ساکت شد، 
آن حضرت به سخنان خود ادامه دادند و فرمودند:

 
َ

ش َ �جْ
َ
أ  

ً
ة نَّ

َ
أ تْ  نَّ

َ
أ  َّ ُ �ث لَسَتْ.  َ ج

َ مُلَءَةٌ، �ف ا  َ َ دُو�ف تْ 
َ
نِيط

َ
ف

 
ً
هُنَيْئَة لَتْ  مَْ

َ
أ  َّ ُ �ث لِسُ،  �جْ الَْ  َّ ج

ارْ�تَ
َ
ف بُكَءِ، 

ْ
ل �جِ ا  َ لَ قَوْمُ 

ْ
ال

مْ.  ُ وْرَ�تُ
َ
ف تْ 

َ
هَدَأ وَ  قَوْمِ 

ْ
ال نَشِيجُ  سَكَنَ  ا 

َ
إِذ حَ�تَّ 

لَةِ عَلَ  نَاءِ عَلَيْهِ وَ الصَّ ِ وَ الثَّ مْدِ اللَّ َ مَ �جِ كََ
ْ
تَتََ�تِ ال

ْ
اف

مْسَكُوا عَادَتْ 
َ
ا أ لََّ

َ
مْ ف ِ ي بُكَ�ئِ ِ

قَوْمُ �ف
ْ
عَادَ ال

َ
، ف ِ رَسُولِ اللَّ

:a ْت
َ
قَال

َ
ا، ف مَِ ي كََ ِ

�ف
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خدا را به خاطر همه ی نعمت هایش، سپاس و 
شکر  آموخته،  چه  آن  برای  و  می کنم؛  ستایش 
را  متنوّعی  نعمت های  او  می گویم.  سپاس  و 
عطاکرده؛ و بخشش های فراوانی را ارزانی داشته؛ 

و نعمت های کاملی را لطف نموده است. 
به  پیشاپیش  که  این ها،  همه ی  خاطر  به  را  او 
بندگان بخشیده، ستایش می کنم. نعمت های او 

بی شمار است.

1( خداشناسی

ِ حِ�ی نِ الرَّ حَْ بِسِْ الّلِ الرَّ
مَ،  لَْ

َ
أ مَا  كْرُ عَلَ  لَُ الشُّ وَ  نْعَمَ، 

َ
أ مَا  ِ عَلَ  لِلَّ مْدُ  الَْ

سُبُوغِ  وَ  هَا، 
َ
ابْتَدَأ نِعَمٍ  ومِ  عُُ مِنْ  مَ  قَدَّ ا  َ �بِ نَاءُ  الثَّ وَ 

حْصَاءِ  َّ عَنِ الْإِ َ نٍ أوْلَهَا، �ب
َ امِ مِ�ن َ سْدَاهَا، وَ �تَ

َ
آلَءٍ أ

عَدَدُهَا،
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حضـرت زهـرا h سخنانشـان را با 
حمـد و ثنـای الهـی آغـاز کردنـد و 
فرمودنـد: انسـان از درک نعمت های 
بـی انتهای خـدا عاجز اسـت. خداوند 
مـردم را به شـکرگزاری دعوت کرده 

اسـت تا نعمتهایشـان زیـاد گردد.
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نمود.  جبران  را  خدا  نعمت هاي  نمی توان  هرگز 
انسان از درک نعمت های بی انتهای خدا عاجز است.  
خداوند مردم را به شکرگزاری دعوت کرده است؛ تا 
نعمت هایشان زیاد گردد و پی در پی به آن ها عطا شود. 
خدا از آن ها خواسته است، به خاطر نعمت های بزرگ 
و فراوانش، او را سپاس و ستایش کنند؛ و بندگان 
نعمت های دیگری از او طلب کنند، تا او نیز آن ها را 
دوچندان کند. شهادت می دهم که معبودی جز خدا 
نیست. او یکتاست و شریکی ندارد. »لاإله إلّا الله« 
سخنی است که درون مایه و نتیجه اش اخلاص است. 

خداوند دل ها را به یگانه پرستی پیوند داده است.

بَدُهَا، 
َ
دْرَاكِ أ إِ

ْ
مَدُهَا، وَ تَفَاوَتَ عَنِ ال

َ
زَاءِ أ َ ج

ْ
ى عَنِ ال

أَ َ وَ �ن

ا وَ اسْتَحْمَدَ إِلَ  صَالَِ كْرِ لِتِّ
ُّ

لش ا �جِ َ ادَ�تِ نَ ِ مْ لِسْ�ت ُ وَ نَدَ�جَ

دُ  َ ْ �ش
َ
ا. وَ أ مْثَالَِ

َ
دْبِ إِلَ أ لنَّ �نَّ �جِ

َ
ا، وَ ث جْزَالَِ إِ ئِقِ �جِ

َ
ل نَ الْ

جَعَلَ   
ٌ
ة َ كَِ  ، ُ لَ يكَ  ِ

َ �ش  
َ

ل وَحْدَهُ   ُ اللَّ  
َّ

إِل  َ إِلَ
َ

ل نَّ 
َ
أ

ا. َ وبَ مَوْصُولَ
ُ
قُل

ْ
نَ ال َّ َ هَا، وَ �ن

َ
وِيل

أْ صَ �تَ
َ

خْل إِ
ْ

ال
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خداوند فکر انسان را برای درک یکتایی اش روشن 
ناتوان اند؛  او  مشاهده ی  از  چشم ها  است.  نموده 
زبان ها از توصیف او بازمانده اند و وهم و خیال 
همه ی  خداوند  اند.  عاجز  چگونگی اش  درک  از 
چیزی  از  را  آن ها  ولی  آورد؛  پدید  را  آفریدگان 
را  آن ها  او  نیافرید.  باشد،  داشته  وجود  قبلا  که 
پیروی  ای  نمونه  و  الگو  از  که  این  بدون  آفرید 
کند. خداوند، با قدرت خود به آفریدگانش هستی 
او  نمود.  را خلق  اراده ی خود آن ها  با  و  بخشید 
هرگز به آفرینش آنان محتاج نبود و شکل دادن 

آن ها، هیچ سودی برایش نداشت.

بْصَارِ 
َ أ
الْ مِنَ  مْتَنِعُ  الُْ ا،  َ مَعْقُولَ رِ  فَكُّ تَّ

ْ
ال ي  ِ

�ف رَ  �فَ
َ
أ وَ 

تُهُ.  وْهَامِ كَيْفِيَّ
أَ
سُنِ صِفَتُهُ، وَ مِنَ الْ

ْ
ل
َ أ
رُؤْيَتُهُ، وَ مِنَ الْ

هَا 
َ
نْشَأ

َ
أ وَ  بْلَهَا، 

َ
ق كَنَ  ْ ءٍ  ي

َ �ش مِنْ  لَ  يَاءَ 
ْ

ش
أَ
الْ ابْتَدَعَ 

هَا 
َ
رَأ

َ
ذ وَ  بِقُدْرَتِهِ،  ا  َ َ �ف كَوَّ امْتَثَلَهَا.  مْثِلَةٍ 

َ
أ اءِ 

َ
احْتِذ بِلَ 

ائدَةٍ 
َ
ا، وَ لَ ف َ ِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَ تَكْوِي�فِ �يْ

َ
تِهِ، مِنْ غ شِيَّ َ �بِ

هَا ِ ي تَصْوِ�ي ِ
لَُ �ف
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خدا با آفرینش خود تنها مي خواست حکمتش را 
او  از  باید  که  فهماند  مخلوقاتش  به  و  کند  ثابت 

اطاعت کنند. 
نماید؛  آشکار  را  قدرتش  مي خواست  تنها  او 
و  با عزت  و  وادارد  به پرستش خود  را  بندگانش 
اقتدار، آفریدگانش را به بندگی خود دعوت کند. 

سپس او برای اطاعتش پاداش و ثواب قرار داد و 
برای نافرمانی اش کیفر و عذاب مشخّص کرد؛ تا 
به بهشت  و  از عذاب خود دور کند  را  بندگانش 

خود تشویق نماید.

 
ً
ارا َ ْ إِ�ظ وَ  اعَتِهِ، 

َ
ط  

َ
عَل  

ً
ا نْبِ�ي

َ
ت وَ  تِهِ،  َ كْ لِِ  

ً
بِيتا

ْ
ث
َ
ت  

َّ
إِل

 
َ

َّ جَعَل ُ لِدَعْوَتِهِ. �ث  
ً
إِعْزَازا تِهِ، وَ  يَّ ِ

 لِ�بَ
ً
دا عَبُّ

َ
ت دْرَتِهِ، وَ 

ُ
لِق

 مَعْصِيَتِهِ، 
َ

ابَ عَل
َ
عِق

ْ
اعَتِهِ، وَ وَضَعَ ال

َ
 ط

َ
وَابَ عَل

َّ
الث

تِهِ.  جَنَّ
َ

مْ إِل ُ  لَ
ً
ة

َ
قِمَتِهِ وَ حِيَاش

َ
 لِعِبَادِهِ مِنْ ن

ً
دَة ذِ�يَ
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پـدرم محمّدa با چـراغ هدایت، 
در میــان مــردم به پا خاســت؛ و 
آنـان را از گمراهـی نجـات داد و 
بـه دل هـای تاریکشـان، بصیرت و 
بینایـی بخشـید و آنـان را بـه دین 

اسـتوار هدایـت کرد.
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شـهادت می دهم کـه پدرم، محــمّدa، بنده و 
که  آن  از  پیش  را  او  خدا  خداست.  فرستاده ی 
به سوی مردم بفرستد، انتخاب نمود؛ و پیش از 
انتخاب، او را برتری داد و نام گذاري کرد. خداوند 
پیش از بعثت پیامبر، او را برگزید. گزینش او در 
آن هنگامی بود که همه ی آفریدگان در پرده ی 
در  چیز  همه  زمان،  آن  در  بودند.  پنهان  غیب، 
پوشش هایی از جنس ترس و بیم محافظت می 

شد و در نهایت نیستی و عدم بود.

2( پیامبر شناسی

ــارَهُ وَ  ، اخْتَ ُ ــدُهُ وَ رَسُــولُ  عَبْ
ً
ــدا مَّ ي مَُ �بِ

َ
 أ

َّ
ن

َ
ــدُ أ َ ْ �ش

َ
وَ أ

ــاهُ،  نِ اجْتَبَ
َ
 أ

َ
بْــل

َ
ــاهُ ق ، وَ سََّ ُ رْسَــهَ

َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
بْــل

َ
ــهُ ق انْتَجَبَ

ــبِ  غَيْ
ْ
ل ــقُ �بِ ئِ

َ
ل خَ ــهُ. إِذِ الْ

َ
نِ ابْتَعَث

َ
 أ

َ
ــل بْ

َ
ــاهُ ق

َ
ف
َ
وَ اصْط

ايَــةِ  َ بِ�خِ وَ   ،
ٌ
مَصُونَــة هَاوِيــلِ 

أَ ْ
ال  ِ

بِسَــرتْ وَ   ،
ٌ
نُونَــة

ْ
مَك

.
ٌ
ــة ــدَمِ مَقْرُونَ عَ

ْ
ال
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او  است؛  آگاه  کارها  همه ی  نتیجه ی  به  خداوند 
حوادث روزگار را می داند. 

او می داند، هر واقعه ای در چه زمانی اتفاق می افتد؛ 
به همین خاطر خدای متعال، پیامبرش را مبعوث 
و  کند  کامل  او  دست  به  را  خود  دستور  تا  کرد 
اجرا  به  را  تقدیراتش  و  نماید  قطعی  را  فرمانش 
فرقه  فرقه  چگونه  که  می دید  را  مردم  درآورد. 
شده اند؛ هرکدامشان دینی برای خود برگزیده اند؛ 
برافروخته اند،  خود  دست  به  که  آتشی  به  و 
روکرده اند. بت ها را می پرستند و با این که خدا را 

می شناسند، انکارش می کنند.

وَادِثِ  َ  �بِ
ً
ة

َ
مُورِ، وَ إِحَاط

أُ
ئایلِ الْ َ ِ تَعَالَ �بِ عِلْاً مِنَ اللَّ

تَعَالَ   ُ اللَّ ابْتَعَثَهُ  مُورِ. 
أُ
الْ وَاقِعِ  َ �بِ  

ً
ة

َ
مَعْرِف وَ  هُورِ،  الدُّ

 
ً
هِ، وَ إِنْفَاذا  عَلَ إِمْضَاءِ حُكِْ

ً
ة َ مْرِهِ، وَ عَزِ�ي

أَ
اماً لِ َ إِ�تْ

فاً عَلَ  ا، عُكَّ َ �نِ دْ�يَ
َ
ي أ ِ

مََ فِرَقاً �ن
ُ أ
ى الْ

َ
رَأ

َ
ِ حَتْمِهِ. ف قَادِ�ي لَِ

ا. َ ا�نِ
َ
ِ مَعَ عِرْف ا، مُنْكِرَةً لِلَّ َ �نِ

وْ�ثَ
أَ
ا، عَابِدَةً لِ َ ا�نِ َ نِ�ي
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در چنین شرایطی بود که خداوند، تیرگی هایشان 
را به وجود پدرم، محمّدa، روشن نمود و نادانی 
از  را  ظلمت  های  پرده  زدود؛  هایشان  دل  از  را 
برابر چشمانشان کنار زد و دیدگانشان را روشنی 
در  هدایت،  چراغ  با   ،aمحمّد پدرم،  بخشید. 
گمراهی  از  را  آنان  و  خاست؛  به پا  مردم  میان 
و  بصیرت  تاریکشان،  دل های  به  و  داد  نجات 
هدایت  استوار  دین  به  را  آنان  بخشید.  بینایی 

کرد. به راه راست دعوت نمود.

هَا،  ظُلََ وَآلِِ  عَلَيْهِ   ُ صَلَّ اللَّ دٍ  مَّ مَُ �ب  أ
�بِ  ُ اللَّ رَ  �نَ

َ
فَأ

بْصَارِ 
َ الْأ عَنِ  جَلَ  وَ  مَهَا،  َ ُ �ب الْقُلُوبِ  عَنِ  كَشَفَ  وَ 

هُْ مِنَ الْغَوَايَةِ، 
َ

نْقَذ
َ
دَايَةِ، فَأ لِْ اسِ �بِ ي النَّ ِ

مَهَا، وَ قَامَ �ن َ ُ �ن
، وَ  ِ نِ الْقَوِ�ي �ي هُْ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَ هَدَاهُْ إِلَ الدِّ َ وَ بَصَّ

 . ِ سْتَقِ�ي يقِ الُْ رِ دَعَاهُْ إِلَ الطَّ
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مــا،  اهل بیــت، پیشــوای حــقِّ 
خداوند در میان شـما هسـتیم؛ خدا 
مـا را به عنـوان عهد و پیمـان خود، 
بـه شـما هدیـه داده اسـت. خداوند 
مـا را بـه عنوان جانشـین خـود، در 

میان شـما قـرار داده اسـت. 
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قبض  را  او  رأفت،  و  مهر  سر  از  خداوند  سپس 
خداوند  برگزید.  خود  ملاقات  برای  و  کرد؛  روح 
به دیدارش مشتاق بود و آخرت را برایش ترجیح 
می داد. اکنون پیامبراکرمa از رنج و سختی های 
این دنیا آسوده است؛ و فرشتگان نیکوی خدا، او 
از رضایت خداوندِ بخشاینده،  او  را دربرگرفته اند. 
بهره مند است و در مجاورت آن فرمان روای مقتدر، 
جای دارد. درود خداوند بر پدرم، که پیامبر اوست. 
او امانت دار امانت های الهی است. خدا او را از میان 
بندگانش برگزیده است. سلام و رحمت و برکات 

خدا، بر او باد.

وَ  بَةٍ 
ْ
رَغ وَ  اخْتِيَارٍ،  وَ  ةٍ 

َ
ف
ْ
رَأ بْضَ 

َ
ق يْهِ 

َ
إِل  ُ اللَّ بَضَهُ 

َ
ق  َّ ُ �ث

رَاحَةٍ،  ي  ِ
ارِ �ف الدَّ هَذِهِ  تَعَبِ  مِنْ   aٌد حَمَّ ُ َ ارٍ؛ �ف

َ
إِ يْث

ارِ، وَ 
َّ
غَف

ْ
بِّ ال ارِ، وَ رِضْوَانِ الرَّ َ �بْ

أَ ْ
ةِ ال

َ
ئِك

َ
ل َ لْ دْ حُفَّ �بِ

َ
ق

مِينِهِ 
َ
هِ وَ أ ي نَبِيِّ �بِ

َ
 أ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ارِ. صَل بَّ َ ب

ْ
لِكِ ال َ اوَرَةِ الْ َ مُب

 
ُ
ة يْهِ وَ رَحَْ

َ
مُ عَل

َ
ل هِ، وَ السَّ قِ وَ صَفِيِّ

ْ
ل فَ
ْ

تِهِ مِنَ ال َ وَ خِ�يَ

كَتُهُ َ ِ وَ �بَ اللَّ
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در این هنگام، حضرت زهراh حاضران مجلس را 
خطاب کردند و فرمودند:

ای بندگان خدا! شما مخاطب امر و نهی خداوند 
وحی  پیامبرش  بر  چه  آن  و  خدا  دین  هستید. 
شده، پیش شماست. خدا آن را به عنوان امانت، 
باید آن  داده است؛ و شمایید که  قرار  نزد شما 
را برای خود نگه دارید و به دیگران برسانید. ما، 
شما  میان  در  خداوند  حقِّ  پیشوای  بیت،  اهل 
هستیم؛ خدا ما را به عنوان عهد و پیمان خود، به 

شما هدیه داده است.

3( قرآن شناسی

لِسِ، وَ قَالَتْ: �جْ هْلِ الَْ
َ
َّ الْتَفَتَتْ h إِلَ أ ُ �ث

وَ  دِينِهِ  لَةُ  حََ وَ  يِهِ،  ْ َ وَ �ن مْرِهِ 
َ
أ نُصْبُ   ! ِ عِبَادَ اللَّ  ْ نْ�ةُ

َ
أ

 ، مَِ
ُ ، وَ بُلَغَاؤُهُ إِلَ الْأ نْفُسِكُْ

َ
ِ عَلَ أ مَنَاءُ اللَّ

ُ
وَحْيِهِ، وَ أ

. مَهُ إِلَيْكُْ دٌ قَدَّ ، و عَْ ُ حَقٍّ لَُ فِيكُْ نُ( زَعِ�ی وَ )�نَ
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میان  در  خود،  جانشین  عنوان  به  را  ما  خداوند 
ماست.  همراه  خدا  کتاب  است.  داده  قرار  شما 
قرآن، کتاب گویای الهی می باشد، که به درستی 
و راستی سخن می گوید. این قرآن، نوری تابنده 
و پرتوی روشن گر است. کتاب خدا به روشنی، 
مایه ی بینش و بصیرت مردم است. قرآن کتابی 
است که رازهایش آشکار شده و ظاهر آن، جلوه 
گر است.پیروان این کتاب، مورد رشک و حسرت 
از قرآن پیروی کند، به بهشت  دیگران اند. هرکه 
راهنمایی می شود و هرکه به آیات آن دل بسپارد، 

به نجات و رستگاری می رسد.

اطِقُ،  ِ النَّ ، )ومَعَنا(كِتَابُ اللَّ ا عَلَيْكُْ َ َ  اسْتَخْلَ�ف
ٌ
ة وَ بَقِيَّ

مِعُ،  يَاءُ اللَّ اطِعُ، وَ الضِّ ورُ السَّ ، وَ النُّ
ُ

ادِق قُرْآنُ الصَّ
ْ
وَ ال

وَاهِرُهُ، 
َ

ظ  
ٌ
يَة مُتَجَلِّ هُ،  ُ ِ ا�ئ سََ  

ٌ
مُنْكَشِفَة هُ،  ُ ِ بَصَا�ئ  

ٌ
نَة بَيِّ

بَاعُهُ، مُؤَدٍّ إِلَ  ضْوَانِ اتِّ ائِدٌ إِلَ الرِّ
َ
يَاعُهُ، ق

ْ
ش

َ
 بِهِ أ

ٌ
ة

َ
مُغْتَبِط

مَاعُهُ جَاةِ إِسْ�تِ النَّ
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کتاب خدا همراه ماسـت. به وسـیلة 
قــرآن مـی تــوان بـه حجّـت های 
روشـن خــدا دست پیــدا کــرد. 
خداونـد در کتـاب خـود، واجبـات 
را بـرای مـردم بیـان کـرده و آنان 

را از گناهـان بـاز داشـته اسـت.
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بـه وسـیله ی قـرآن می تـوان به حجّت های روشـن 
خـدا دسـت پیـدا کـرد. خداونـد در کتـاب خـود، 
واجبات را برای مردم بیان کرده و آنان را از گناهان 
بازداشـته اسـت. بـا قـرآن می تـوان بـه نشـانه های 
نمایـان خـدا رسـید و بـه برهان هـای خداونـد که 
مـردم را از هرچیـز دیگـری بی نیاز می کند، دسـت 
یافـت. مردم به فضیلت هـای الهی دعوت شـده اند، 
و بـا کمـک قـرآن می تواننـد بـه آن هـا برسـند. 
کتـاب خـدا، راه رسـیدن بـه دیـن آسـان اوسـت؛ 
همـان دینی کـه هدیـه ی او به مردم اسـت. احکام 
و دسـتورهای او، بـا قـرآن قابـل دسـتیابی اسـت.

 ُ
ة َ ــرَّ

َ
ف ُ ــهُ الْ ُ ِ  وَ عَزَا�ئ

ُ
رَة نَــوَّ ُ ِ الْ

ــجُ اللَّ َ  حُج
ُ

بِــهِ تُنَــال

اهِينُــهُ  َ  وَ �جَ
ُ
الِيَــة َ ج

ْ
اتُــهُ ال  وَ بَيّنَِ

ُ
رَة

َّ
حَــذ ُ ارِمُــهُ الْ وَ مََ

 ،
ُ
وْهُوبَــة َ ، وَ رُخَصُــهُ الْ

ُ
نْدُوبَــة َ ُ الْ ضَائــهُ

َ
، وَ ف

ُ
فِيَــة

َ
ك

ْ
ال

ُ
ــة تُوبَ

ْ
ك َ ــهُ الْ ائِعُ َ َ وَ �ش
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از شرک؛ و  برای پاک شدنتان  را  ایمان  خداوند، 
واجب  تکبّر  از  نگه داشتن شما  دور  برای  را  نماز 
از  تا  او شما را به زکات دستور داده  نموده است. 
آلودگی ها پاک شوید و روزیتان زیاد گردد؛ و به 
ثابت  هایتان  در دل  اخلاص  تا  داده  فرمان  روزه 
شود. حج را برای تقویت پایه های دین، و عدالت را 
برای نظم و همدلیتان، واجب نموده است. خداوند 
برای سامان یافتن جامعه، پیروی از ما اهل بیت را 
بر همه واجب کرده و برای در امان ماندن از تفرقه، 
ما را امام مردم قرار داده است. او جهاد را وسیله   ی 

عزّت و سربلندی اسلام گذارده است.

4( احکام الهی

 َ
ة

لَ كِ، وَ الصَّ ْ ِّ كُْ مِنَ ال�ش
َ
 ل

ً
ا هِ�ي

ْ
انَ تَط َ �ي ُ الْإِ عَلَ اللَّ َ ج

َ �ف

اءً  َ َ فْسِ وَ �ف لِلنَّ  
ً
كِيَة فْ كَةَ �تَ ، وَ الزَّ ِ كِ�جْ

ْ
كُْ عَنِ ال

َ
ل اً  �ي فِ

ْ تَ�ف

 
ً
جَّ تَشْيِيدا َ خْلَصِ، وَالْ يَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِ زْقِ، وَ الصِّ ي الرِّ ِ

�ف

 ، تِ
لَّ اماً لِلِْ

َ
اعَتَنَا نِظ

َ
سِيقاً لِلْقُلُوبِ، وَ ط

ْ
عَدْلَ تَن

ْ
، وَال فِ �ي لِلدِّ

سْلَمِ  لِلْإِ
ً
هَادَ عِزّا جِ

ْ
ةِ، وَ ال

َ
فُرْق

ْ
ً مِنَ ال مَا�ف

َ
وَ إِمَامَتَنَا أ
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و شـما را بـه صبـر فرمـان داده، تا به پـاداش الهی 
دسـت یابیـد. او امر به معـروف را واجـب نموده، تا 
جامعـه صالح شـود؛ و بـرای آن که از خشـمش در 
امـان بمانیـد، نیکی بـه پدر و مـادر را واجب نموده 
اسـت. خداونـد پیونـد و ارتبـاط با خویشـاوندان را 
مایـه ی طـول عمـر و زیـادی فرزنـدان، قـرار داده 
اسـت؛ و بـه قصاص امـر فرموده تـا حرمت خون ها 
نگه داشـته شـود. او وفای به نذر را راهــی بــرای 
رســـیدن به آمـــرزش خــود قــرار داده اسـت؛ 
و بـه رعایــت انصــاف و عـدالــت در معــاملات 
دســتور داده، تــا کســی کــم فروشــی نکنـد.

ــرَ  مْ
َ أ ْ
ــرِ، وَ ال جْ

أَ ْ
ــتِيجَابِ ال  اسْ

َ
ــى  عَ

ً
ــة َ مَعُونَ ــربْ وَالصَّ

 
ً
ــة ايَ

َ
نِ وِق ــدَ�يْ وَالِ

ْ
َّ ال ــةِ، وَ �بِ عَامَّ

ْ
 لِل

ً
ــة حَ

َ
ــرُوفِ مَصْل عْ َ لْ �بِ

ي العُمــرِ وَ  ِ
ةً �ن

َ
رْحَــامِ مَنسَــأ

أَ ْ
ةَ ال ــخَطِ، وَ صِــ�َ مِــنَ السَّ

ــاءَ 
َ
وَف

ْ
مَــاءِ، وَ ال  لِلدِّ

ً
قِصَــاصَ حَقْنــا

ْ
عَــدَدِ، وَ ال

ْ
مَــاةً لِل مَ�نْ

وَ  كَيِيــلِ  َ الْ  
َ
تَوْفِيَــة وَ  غْفِــرَةِ،  َ لِلْ  

ً
يضــا تَعْرِ رِ 

ْ
ــذ لنَّ �بِ

ــسِ.  بَخْ
ْ
 لِل

ً
ا ــري نِ تَغْيِ ــوَازِ�ي َ الْ
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پس آن گــونه که شایسـتة اوسـت 
)خـدا(، تقـوا پیشــه کنید. مبــادا 
در حالـی که مســلمان نیسـتید از 
دنیـا برویـد. درامــر و نهــی الهی 
از او پیــروی کــنید و بــدانید از 
میـان بنـدگان خـدا، تنهـا عالمان 
)کسـانی کـه به خـدا و اولیای خدا 
معرفــت دارنــد( از او می ترسـند.
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او شما را برای در امان ماندن از پلیدی ها، از شراب 
خواری نهی فرموده است. 

خدا نسبت ناروا دادن به زنان پاکدامن را بر شما 
حرام کرده است تا گرفتار نفرین و لعنتش نشوید. 
او برای دوری از آلودگی، شما را از دزدی بازداشته؛ 
و شرک را بر شما حرام نموده تا فقط او را پروردگار 

خود بدانید. 
پس آن گونه که شایسته ی اوست، تقوا پیشه کنید. 
مبادا در حالی که مسلمان نیستید از دنیا بروید. در 
امر و نهی الهی از او پیروی کنید و بدانید از میان 

بندگان خدا، تنها عالمان از او می ترسند.

ــسِ، وَ  جْ ــنِ الرِّ ــاً عَ �ي زِ
ْ ــرِ تَ�ز مْ بِ الْزَ ْ ُ ــنْ �ش يَ عَ ْ َّ ــهز وَ ال

ــةِ  قَ ِ كَ السَّ ْ ــةِ، وَ �تَ عْنَ ً عَــنِ اللَّ ــا�ب َ فِ حِب
ْ

ــابَ الْقَــذ اجْتِنَ
لَُ  إِخْلَصــاً  كَ  ْ ِّ الــسش  ُ اللَّ مَ  حَــرَّ وَ  ــةِ،  لِلْعِفَّ  ً ــا�ب َ ب إِ�ي
زَّ إِلَّ  ــو�تُ ُ ــهِ وَ ل�تَ ــقَّ تُقاتِ َ حَ ــوا اللَّ قُ (فَاتَّ ــةِ،  بُوبِيَّ لرُّ �بِ
مَــرَكُْ بِــهِ 

َ
مَــا أ َ فِ�ي طِيعُــوا اللَّ

َ
) وَ أ ونَ ْ مُسْــمُِ نْــمتُ

َ
وَ أ

َ مِــنْ عِبــادِهِ  ــىشَ اللَّ زْ َ ــا �ي (إِ�زَّ ــهُ  كُْ عَنْــهُ فَإِنَّ ــا َ َ وَ �ز
( الْعُمَــاءُ.
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در ادامه، حضرت زهرا h فرمودند:
پدرم  و  هستم  فاطمه  من  که  بدانید  مردم!  ای 
محمد است که درود خدا بر او و خاندانش باد. 
دوباره مي گویم و پیش از این هم گفته ام. هرگز 
از حق  کارهایم  در  و  نمی گویم  نادرستی  سخن 
فاصله نمی گیرم. پیامبری ازخودتان به سوی شما 
بیفتید؛  رنج  در  شما  است  دشوار  او  بر  که  آمد 
به )خیر و صلاح( شما بسیار علاقه مند است؛ و 

نسبت به مؤمنان، دلسوز و مهربان می باشد.

a5( معرّفی خود و پیامبراکرم

دٌ  مَّ ي مَُ �بِ
َ
ي فَاطِمَةُ وَ أ

ِّ �ن
َ
وا أ اسُ اعْلَُ ا النَّ َ �يُّ

َ
َّ قَالَتْ: أ ُ �ث

قُولُ 
َ
قُولُ عَوْداً وَ بَدْواً، وَ لَ أ

َ
، أ ُ عَلَيْهِ وَ آلِِ صَلَّ اللَّ

(لَقَدْ  شَطَطاً.  فْعَلُ 
َ
أ مَا  فْعَلُ 

َ
أ لَ  وَ  غَلَطاً،  قُولُ 

َ
أ مَا 

 ، ْ عَنِ�تُّ ما  عَلَيْهِ  نٌ  عَزِ�ي  ، نْفُسِكُْ
َ
أ مِنْ  رَسُولٌ  جاءَكُْ 

( ٌ نَ رَؤُفٌ رَحِ�ي ؤْمِنِ�ي لُْ ، �بِ يصٌ عَلَيْكُْ حَرِ
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بدانید،  را  او  و نسبت  را بشناسید  پیامبر خدا  اگر 
می بینید که او فقط پدر من است و هیچ یک از زنان، 
این وابستگی را با او ندارند؛ و در می یابید که او فقط 
با پسر عمویم، امیرالمؤمنینA برادر است. پیوند و 
وابستگی با او، چه خوب و نیکوست. درود و سلام خدا 
بر او و خاندانش باد. پدرم، رسالت الهی را انجام داد. او 
با هشدار خود به مشرکان، پیکره ی آنان را شکافت. از 
راه مشرکان روبرگرداند. بزرگی و عظمتشان را در هم 
کوبید. گلوی آنان را فشرد و راه نفَسشان را بست. با 
سخنان حکمت آمیز، و با پند و اندرز نیکو، مردم را به 

راه پروردگار خود دعوت نمود.

نِ  خَا ا�جْ
َ
ي دُونَ نِسَــائِكُْ وَأ �بِ

َ
دُوهُ أ بِ

وهُ �تَ
ُ
ــإِنْ تَعْــزُوهُ وَتَعْرِف

َ
ف

 ُ عْــزِيُّ إِلَيْــهِ؛ صَــىَّ اللَّ ، وَ لَنِعْــمَ الَْ ي دُونَ رِجَالِــكُْ عَِّ

ارَةِ، 
َ

ــذ لنِّ ، صَادِعــاً �بِ سَــالَتَ ــغَ الرِّ بَلَّ
َ
. ف َ ــهِ  وَ آلِِ  وَ سَــمَّ  عَلَيْ

بَجَهُمْ، آخِــذاً 
َ
ً ث ، ضَــارِ�ب نَ كِ�ي ِ

ْ �ش ــاً عَــنْ مَدْرَجَــةِ الُْ مَائِ

وْعِظَــةِ  ــةِ وَالَْ كَْ لِْ ــهِ �بِ بِّ مْ، دَاعِيــاً إِلَ سَــبِيلِ رَ كْظَامِِ
أَ
�بِ

سَنَةِ لَْ ا
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شـما همـراه بـا اهـل بیـت پیامبـر
D، بـه ذکر توحید لب گشـودید؛ 
همـان اهل بیتی که چهره هایشـان 
روشـن و درخشـان اسـت و شـکم 
خـود را از دنیـا خالی نگه مـی دارند.
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او بت ها را در هم شکست. سرهاي مشرکان را از 
بدن هایشان جدا کرد؛ این گونه اجتماعشان شکست 
خورد و یارانشان گریختند. او که مانند صبحِ روشن 
بود، با روشنایی خود، تیرگی های شب را شکافت؛ و 
از گوهر ناب حقیقت، پرده برداشت. او که سرپرست 
و نگهبان دین بود، به سخن درآمد؛ و زبان شیطان ها 
گُنگ و لال شد. منافقانِ پست و بی اصل، به نابودی 
از هم  کشیده شدند و پیمان های کفر و دشمنی 
گسست. در نتیجه، شما همراه با اهل بیت پیامبر

D، به ذکر توحید لب گشودید؛ همان اهل بیتي که 
چهره هایشان روشن و درخشان است و شکم خود را 

از دنیا خالی نگه  می دارند.

مْعُ  َ الْج زَمَ  َ ْ ا�ن حَ�تَّ  امَ،  الَْ يَنْكُثُ  وَ  صْنَامَ، 
الْأَ يَكْسُِ 

سْفَرَ 
َ
يْلُ عَنْ صُبْحِهِ، وَ أ ى اللَّ . حَ�تَّ تَفَرَّ َ �جُ وُا الدُّ وَ وَلَّ

خَرِسَتْ  وَ   ، نِ �ي الدِّ  ُ زَعِ�ي نَطَقَ  وَ  ضِهِ،  مَْ عَنْ  قُّ  الَْ
تْ  لَّ َ ْ فَاقِ، وَ ا�ن نِ وَ طَاحَ وَشِيظُ النِّ يَاطِ�ي شَقَاشِقُ الشَّ
ي نَفَرٍ  ِ

خْلَصِ �ن ةِ الْإِ َ ْ بِكَِ �تُ ْ ُ قَاقِ، وَ �ن عُقَدُ الْكُفْرِ وَ الشِّ
مَاصِ مِنَ الْبِيضِ الْنِ
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شـما بر لبـه ی پرتـگاه آتش جهنم بودیـد. آن قدر 
پراکنده و ضعیف بودید که هم چون نوشـیدن آب، 
هـر تجاوزگـری می توانسـت شـما را بـه راحتی از 
بیـن ببرد. مانند صِیـدی بودید که هـر صیّادی در 
شـکارتان طمـع می کـرد. ماننـد شـراره ای بودید 
کـه هـر سـودجویی مـی توانسـت از شـما بـرای 
خـود آتشـی بیفروزد. آری، شـما در نهایـت ذلتّ و 
پامـالِ قـدرت ها بودیـد. آب گندیـده و کثیف می 
آشـامیدید و پوسـت حیوانات را می خوردید. ذلیل 

بودیـد. همه، شـما را رانـده بودند.

6( توصیف دوران جاهلیّت

ارِبِ،  قَةَ الشَّ
ْ

)، مُذ ارِ ْ عَلى  شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّ (وَ كُنْ�تُ
قْدَامِ، 

َ امِعِ، وَ قَبْسَةَ الْعَجْلَنِ، وَ مَوْطِأَ الْأ زَةَ الطَّ ْ ُ وَ �ن
. نَ تً خَاسِئِ�ي ذِلَّ

َ
، أ رْقَ، وَ تَقْتَاتُونَ الْقِدَّ بُونَ الطَّ َ ْ تَ�ش
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همیشه می ترسیدید که اطرافیانتان، دست تجاوز 
به سوی شما دراز کنند و شما را بربایند. پس از این 
همه خواری و پستی، خداوند بلندمرتبه، شما را به 
دست پدرم محمد از آن وضعیت نجات داد. درود 
خدا بر او و خاندانش باد. خداوند شما را به وسیله ي 
او نجـات داد بعـد از آن که او را به کسـانی مبتلا 
نمود که هم چون چهارپایان در نهایت سفاهت و 
بی خردی زندگی می کردند؛ آن ها همان عرب هایی 
بودند که هم چون حیوانات وحشی، خُلق وخوی 
دَرندگی داشتند؛ و آن یهودیان و مسیحیانی بودند 
که طغیان و سرکشی می نمودند. آنان کسانی بودند 
که هرگاه آتش جنگ را برمی افروختند، خدا آن را 

خاموش می کرد.

كُُ 
َ

نْقَذ
َ
أ
َ
. ف ــاسُ مِــنْ حَوْلِــمُْ فَــمُُ النَّ

َّ
نْ يَتَخَط

َ
ــونَ أ

ُ
اف خ �تَ

ــهِ وَ آلِِ  ُ عَلَيْ ــدٍ صَــىَّ اللَّ حَمَّ ُ ــالَ �بِ ــارَكَ وَ تَعَ ُ تَبَ اللَّ

جَــالِ،  ــمِ الرِّ َ ُ يَ بِ�ب نْ مُــ�خِ
َ
، وَ بَعْــدَ أ ي ــ�تِ

َّ
ــا وَ ال تَيَّ بَعْــدَ اللَّ

ــا  (كَُّ كِتَــابِ 
ْ
هْــلِ ال

َ
عَــرَبِ، وَ مَــرَدَةِ أ

ْ
نِ ال ؤْ�بَ

ُ
وَ ذ

( ُ ــا اللَّ هَ
َ
فَأ

ْ
ط

َ
ــرْبِ أ  لِلْحَ

ً
را ــدُوا �خ

َ
وْق

َ
أ
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امـیرالمـؤمنین عــلی A ، همــان 
کسـی اسـت کـــه در راه خــدا، هر 
ســخـتی و رنــجـی را به جـــان 
می خـرید. او در اجـرای دستور خدا، 
بسـیار تلاش مـی کرد. او به رســول 
خـــدا a بســیار نزدیـــک بـود.
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آری؛ هـر وقـت فتنـه هـای شـیطان، چـون شـاخ 
اژدهـای  و  ای آشـکار مـی شـد  حیـوان درنـده 
مشـرکان دهان خود را می گشـود؛ پـدرم، برادرش 
امیرالــمؤمنین A را در کـام دشمن می افکند. 
امیرالمؤمنیـن علـیA نیـز، تـا آنـان را لگدمال 
قـدرت خـود نمی کـرد، از کارزار برنمـی گشـت؛ 
و تـا شـراره ی فتنـه را بـا شمشـیر خـود خاموش 
نمـی کـرد، از جنگ و پیکار دسـت برنمی داشـت. 
امیرالمؤمنین علی A ، همان کسـی اسـت که در 
راه خـدا، هر سـختی و رنجـی را به جان می خرید. 
او در اجـرای دسـتور خـدا، بسـیار تـلاش می کرد.

A7( معرّفی امیرالمؤمنین

 ، َ ن كِ�ي ِ
ْ �ش ُ اغِرَةٌ مِنَ الْ

َ
غَرَتْ ف

َ
انِ، وَ ف

َ
يْط

َّ
رْنٌ لِلش

َ
مَ ق َ ج

َ وْ �ن
َ
أ

ا  َ َ ا�ن صَِ  
َ
أ
َ
يَط ئُ حَ�تَّ  يَنْكَ�نِ لَ 

َ
ف ا،  َ وَا�تِ َ لَ ي  ِ

خَاهُ �ن
َ
أ فَ 

َ
ذ

َ
ق

 ، ِ اتِ اللَّ
َ
ي ذ ِ

 �ن
ً
ا بِسَيْفِهِ، مَكْدُودا َ َ �ج َ مِدَ لَ نْ ُ صِهِ، وَ �ي َ ْ �ن

ئَ
�جِ

. ِ مْرِ اللَّ
َ
ي أ ِ

 �ن
ً
دا ِ

�تَ ْ وَ مُج
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او به رسول خدا نزدیک بود. او سیّد و سرور اولیای خدا 
بود. او در راه خدا، بلندهمّت و برای مردم، خیرخواه 
بود. او برای خدا، بسیار تلاش می کرد و در راه او  
کوشش می نمود. هیچ کس نمي توانست با سرزنش 
خود او را از راه خدا منحرف کند.  این در حالی بود 
که شما در آسایش زندگی می کردید؛ و در رفاه به 
سر می بردید؛ آسوده خاطر، دل خوش و عافیت طلب 
بودیـد. منتظـر بودیـد کـه سـختی هـای روزگار، بر 
ما هجوم آورد. و شما تنها به انتظار خبرهای آن، 
نشسته بودید. هنگام جنگ، عقب نشینی می کردید و 

از میدان نبرد فرار می نمودید.

 
ً
را ــمِّ ، مُشَ ِ ــاءِ اللَّ وْلِيَ

َ
دَ أ ــيِّ ، سَ ِ ــولِ اللَّ ــنْ رَسُ ــاً مِ يب قَرِ

مِــنَ  رَفَاهِيَــةٍ  ي  ِ
�ف  ْ نْــمتُ

َ
أ وَ  كَدِحــاً،  ــدّاً  مُجِ صِــاً،  �فَ

ــا  صُــونَ بِنَ بَّ َ ــونَ، تَ�تَ ــونَ آمِنُ كُِ ــونَ فَا ــشِ، وَادِعُ الْعَيْ
خْبَــارَ، وَ تَنْكِصُــونَ عِنْــدَ 

فُــونَ الْأَ ، وَ تَتَوَكَّ َ ِ وَا�أ الــدَّ
ونَ عِنْــدَ الْقِتَــالِ الِ، وَ تَفِــرُّ فَ ِّ الــ�ف
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برگزید.  پیامبرش  برای  را  آخرت  سرای  خداوند 
همان جایی که سَرای پیامبران و جایگاه بندگان 
دورویی  و  نفاق  او،  رفتن  با  خداست.  برگزیده ی 
گشت؛  ظاهر  شما  میان  در  خار،  بوته های  مانند 
و دین، که لباسی زیبا بود، کهنه و فرسوده شد. 
اظهار  چیزی  و  بودند  ساکت  که  گمراهانی  آن 
نمی کردند، یکباره به سخن آمدند؛ و کسانی که 
پست ترین انسان ها بودند و در گمنامی به سرمی 
بردند، ناگهان آشکار شدند. اهل باطل مانند شتری 
هیاهو  به  جنباند،  می  دُم  و  کشد  می  نعره  که 

پرداختند و در اجتماع شما، جولان دادند.

8( شکايت از غصب امامت

صْفِيَائِهِ، 
َ
أ وَى 

ْ
مَأ وَ  نْبِيَائِهِ، 

َ
أ دَارَ  هِ  لِنَبِيِّ  ُ اخْتَارَ اللَّ ا  لََّ

َ
ف

، وَ  نِ �ي لَ جِلْبَابُ الدِّ فَاقِ، وَ سََ  النِّ
ُ
رَ فِيكُْ حَسِيكَة َ َ �ن

نِيقُ 
َ
، وَ هَدَرَ ف نَ �ي لِّ

َ
ق
َ أ
، وَ نَبَغَ خَامِلُ الْ نَ غَاوِ�ي

ْ
قَ كَظِمُ ال

َ
نَط

. ي عَرَصَاتِكُْ ِ
رَ �ن

َ
ط نَ َ نَ �ن بْطِلِ�ي الُْ
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شــیطان ... شـما را در بـرابر حـق، 
برانگـــیخت و دیــد بــه آســانی 
بـر مـی خیزیـد. او آتـش فتنـه را در 
درونتـان شـعله ور کـرد و دیــد که 
شـما در راه مخالفـت بـا حـق، بـه 
راحتــی رضــایت خــدا را نـادیده 

مـی گیرید.
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شیطان از مخفی گاه خود سر برآورد و شما را به طرف 
خود دعوت کرد. او دید شما کسانی هستید که به 
دعوتش پاسخ مثبت می دهید و به فریبش، چشم 
دوخته اید. پس شما را در برابر حق، برانگیخت و دید 
به آسانی برمی خیزید. او آتش فتنه را در درونتان 
شعله ور کرد و دید که شما در راه مخالفت با حق، به 
راحتی رضایت خدا را نادیده می گیرید. آن جایگاهی 
را که مربوط به شما نبود، به نام خود مُهر زدید؛ مانند 
کسی که غاصبانه شتر دیگران را به نام خود می زند.  
و منفعت هایی را که برای دیگران بود، ظالمانه برای 
خود برداشتید؛ مانند کسی که غاصبانه از چشمه ی 

آب دیگران استفاده می کند.

 ، سَــهُ مِنْ مَغْــرَزِهِ هَــاتِفاً بِــكُْ
ْ
ـيْطَانُ رَأ طْلَــعَ الشَّ

َ
وَ أ

 ، نَ ةِ فِيهِ مُلَحِظِ�ي ، وَ لِلْغِرَّ نَ كُْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِ�ي لْفَا
َ
فَأ

كُْ  لْفَا
َ
فَأ شَكُْ  حَْ

َ
أ وَ  خِفَافاً،  فَوَجَدَكُْ  ضَكُْ  َ ْ اسْتَ�ن  َّ ُ �ث

 . بِكُْ َ ْ َ مَ�ث ْ غَ�يْ ، وَ وَرَدْ�تُ َ إِبِلِكُْ ْ غَ�يْ �تُ ، فَوَسَْ ً
غِضَا�ب
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این ها همه درحالی بود که از عهد و پیمانتان با 
پیامبر، چیزی نگذشته بود؛ و داغ رحلت او همه 
جا را فرا گرفته بود. زخم دل های داغ دیده، هنوز 
التیام نیافته بود؛ و رسول خدا، هنوز به خاک سپرده 
نشده بود. به سرعت به دنبال نقشه های فریبکارانه 
خود رفتید؛ و وانمود کردید که می ترسید مسلمانان 
در فتنه بیفتند. پیمان شکنان بدانند، این خودشان 
هستند که در فتنه افتاده اند؛ آنان کافرند و آتش 
جهنم کافران را دربرمی گیرد. این رفتار از شما بعید 
است! چرا این گونه عمل می کنید؟ روی خود را از 

حقیقت برگردانده اید؛ به کجا رو کرده اید؟

ــا  ــرْحُ لََّ ُ ُ رَحِيــبٌ، وَ الْج يــبٌ، وَ الْــلَْ ــدُ قَرِ ا وَ الْعَْ
َ

هَــذ
ْ خَــوْفَ  ــمتُ ، ابْتِــدَاراً زَعَْ ْ ــا يُقْــرجَ سُــولُ لََّ يَنْدَمِــلْ، وَ الرَّ
حِيطَــةٌ  َ لَُ َّ ــمن َ ي الْفِتْنَــةِ سَــقَطُوا وَ إِنَّ �جَ ِ

لا �ن
َ
(أ الْفِتْنَــةِ، 

�نَّ 
َ
ــاتَ مِنْــمُْ وَ كَيْــفَ بِــمُْ وَ أ َ ْ �ي َ َ )؛ �ن َ ن لْكافِــرِ�ي �جِ

تُؤْفَكُــونَ؟ 
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ایـن در حـالی اسـت کـه کـتاب خـدا، در میـان 
شماست. قرآن کتابی است که کلامش آشکار؛ و 
دستورش روشن است. نشانه های حقیقت در آن 
می درخشد. باطن قرآن سپید و روشن؛ و فرمان 
قرآن  به  امّا شما  است.  آشکار  و  واضح  آن  های 
پشت کرده اید.آیا می خواهید به قرآن بی اعتنایی 
قرآن،  از  غیر  چیزی  با  خواهید  می  آیا  کنید؟ 
بد  براي ستم کاران چه  اثبات کنید؟  را  حقیقت 

است که قرآن را با چیز دیگری عوض مي کنند!

وَ  اهِــرَةٌ، 
َ

ظ مُــورُهُ 
ُ
أ  . ــرِكُْ ُ ْ �ظ

َ
أ ظَ  بَــ�يْ  ِ اللَّ كِتَــابُ  وَ 

زَوَاجِــرُهُ  وَ  هِــرَةٌ،  �بَ مُــهُ 
َ

عْل
َ
أ وَ  زَاهِــرَةٌ،  حْكَمُــهُ 

َ
أ

وَرَاءَ  فْتُمُــوهُ 
َّ
دْخَل

َ
ق  .

ٌ
ــة َ وَا�ظِ وَامِــرُهُ 

َ
أ وَ   ،

ٌ
ــة َ �ئِ

َ
ل

ــونَ  كُُ ْ هِ �تَ ِ
ــريْ مْ بِغَ

َ
ــدُونَ، أ ي ِ

ــهُ �تُ  عَنْ
ً
ــة بَ

ْ
 رَغ

َ
، أ ــورِكُْ ُ ُ �ظ

 (
ً

ظَ بَــدَل ــ�ي الِِ
َّ

(بِئْــسَ لِلظ
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آتـش فتنه را بـه پا کردیـد و آن را 
شـعله ور نمودیـد. به فریاد شـیطان 
فریبـکار پاســخ دادیــد. تصــمیم 
گرفتیـد نـورِ درخشـندة دیـنِ خدا 
را خامــوش کــنید؛ و سـنّت هـای 
پیامبـر برگزیدة خـدا را رها نمایید. 
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هرکس غیر از اسلام دین دیگري برای خود انتخاب 
زیان  از  درآخرت  و  نمي شود  پذیرفته  او  از  کند، 
کاران است. شما در ظلم و خیانت، هیچ تأخیری 
فقـط  نمـودید،  نکـردید و اگـر هم انـدکی صـبر 
تثبیت  حکومتِتان  پایه های  که  بود  اندازه ای  به 
شود. می خواستید مَرکَبِ کودتا، رَم نکند و افسار 
حکومت در دستتان قرار بگیرد. پس از این، آتش 
فتنه را به پا کردید و آن را شعله ور نمودید. به 
فریادِ شیطانِ فریبکار پاسخ دادید. تصمیم گرفتید 
و  کنید؛  خاموش  را  خدا  دینِ  ی  درخشنده  نورِ 

سنّت های پیامبر برگزیده ی خدا را رها نمایید.

ــهُ وَ  ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ لَ
َ
سْــامِ دِينــاً ف َ الْإِ ــريْ

َ
ــغِ غ ــنْ يَبْتَ (وَ مَ

يْــثَ  ْ تَلْبَثُــوا إِلَّ رَ
َ

َّ ل ُ ) �ث َ ن �ي ــاسِِ ن
ْ

خِــرَةِ مِــنَ ال
آ
ي الْ ِ

هُــوَ �ن

 ْ �تُ
ْ

خَــذ
َ
َّ أ ُ ــا، وَ يَسْــلَسَ قِيَادُهَــا؛ �ث َ نْ تَسْــكُنَ نَفْرَ�تُ

َ
أ

ــتَجِيبُونَ  ــا، وَ تَسْ َ رَ�تَ ْ ــونَ �جَ جُ يِّ َ ــا، وَ �تُ َ دَ�تَ
ْ
ــورُونَ وَق تُ

نِ  �ي نْــوَارِ الــدِّ
َ
فَــاءِ أ

ْ
، وَ إِط غَــوِيِّ

ْ
انِ ال

َ
ــيْط تَــافِ الشَّ لِِ

 . ِّ ي ــ�نِ يِّ الصَّ ــ�جِ نِ النَّ
َ ــ�ن ــالِ سُ ، وَ إِهَْ ــِ�يِّ َ ج

ْ
ال
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اینک نیز وانمود می کنید به فکر مصلحت اسلام 
ریاست  و  قدرت  هدفتان،  واقع  در  امّا  هستید، 
است و می خواهید با اهل بیت پیامبر، دشمنی 

کنید.
و  فریبکاری  با  او،  فرزندان  و  پیامبر  اهل بیت  با 

کینه توزی رفتار می کنید. 
به ما می رسد، مانند  از شما  ظلم و ستمی که 
نیزه،  جراحت  مانند  و  دردناک؛  شمشیر،  زخم 

جگرسوز است.

هْــهِِ وَ 
أَ
 لِ

َ
ــون

ُ
ش ْ ــاءٍ، وَ �تَ

َ
ي ارْتِغ ِ

 �ف
ً
 حَسْــوا

َ
بُــون َ ْ �ش

َ
ت

 
َ

ــى ْ عَ ــمُ ُ مِنْ ــريْ اءِ، وَ یَصِ َ َّ ــرف ــرِ وَ ال مْ فَ ي الْ ِ
ــدِهِ �ف

ْ
وُل

ــا. 
َ

ش َ ي الْ ِ
ــنَانِ �ف ــزِ السِّ

ْ
ــدَى، وَ وَخ ُ ــلِ حَــزِّ الْ

ْ
مِث
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اینک شما به دروغ، وانمود می کنید که ما، اهل 
به  آیا  نمی بریم؟!  ارثی  هیچ  پیامبرخدا  از  بیت، 
کسانی  روید؟  می  جاهلیت  دوران  احکام  دنبال 
را  کسی  چه  دارند،  یقین  قیامت  و  خدا  به  که 
واقعاً  آیا  دارند؟  سراغ  خدا  از  بهتر  داوری،  برای 
نمی دانید؟ چرا! می دانید. برای شما مثل خورشید 
تابان، روشن است که من دختر رسول خدایم. ای 
مسلمانان! آیا این درست است که من مظلومانه از 

ارث خود محروم شوم؟

9( شکايت از غصب فدک

ــةِ  اهِلِيَّ ــمَْ الْج ُ
َ  �ف

َ
نْ لَ إِرْثَ لَنَــا! أ

َ
ــونَ أ عُُ فْ ْ الآنَ �تَ نْــمتُ

َ
وَ أ

ِ حُــمْاً لِقَــوْمٍ يُوقِنُونَ؟  حْسَــنُ مِــنَ اللَّ
َ
تَبْغُــونَ؟! وَ مَــنْ أ

احِيَــةِ  ــمْسِ الضَّ ــىَّ لَــمُْ كَلشَّ َ ج
ــونَ؟! بَــىَ، �تَ فَــاَ تَعْلَُ

َ
أ

؟  ي ِ
غْلَــبُ عَــىَ إِرْ�ث

ُ
 أ

َ
ونَ، أ سْــلُِ ــا الُْ َ ُّ �ي

َ
ي ابْنَتُــهُ. أ

ِّ �ف
َ
أ
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ای ابابکـر! آیا در کتاب خدا نوشـته 
شــده اسـت کــه تــو می تــوانی 
از پــدرت ارث ببــری ولــی مــن 
نمـی توانـم؟! بـه راسـتی کــه چیـز 
عجیـب و جدیدی )از پیش خــود( 
آورده ای. آیـا عمـداً کتـاب خـدا را 
رهـا کـرده ایـد و آن را پشـت سـر 

انداختـه اید؟ 
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ای ابابکر! آیا در کتاب خدا نوشته شده است که تو 
می توانی از پدرت ارث ببری ولی من نمی توانم؟! به 
راستی که چیز عجیب و جدیدی )از پیش خود( 
آورده ای. آیا عمداً کتاب خدا را رها کرده اید و آن را 
پشـت سـر انداخـته اید؟ قـرآن آشـکارا، می گوید 
پیـامـبران از خــود ارث می گــذارند. آن جــا کـه 
می فرماید: »سلیمان از داوود ارث برُد.« و در جای 
دیگر که داستان حضرت یحیی، پسر حضرت زکریا، 
را مطرح می کند، حضرت زکریا گفت: »پروردگارا! ... 
از جانب خود فرزندی به من ببخش؛ که هم وارث 

من، و هم وارث خاندان یعقوب باشد.«

وَ   
كَ �جَ

َ
أ ِثَ 

�تَ نْ 
َ
أ  ِ اللَّ كِتَابِ  ي  ِ

�ف  
َ
أ افَةَ!  َ �تُ ي  �بِ

َ
أ فَ  ا�بْ �يَ 

 ْ كْ�تُ َ دٍ �تَ عَْ فَعَلَ 
َ
أ  . فَرِ�يًّ شَيْئاً  لَقَدْ جِئْتَ  ؟  ي �بِ

َ
أ رِثَ 

َ
لَأ

يَقُولُ  إِذْ  ظُــهُورِكُـمْ؟  وَرَاءَ  ــوهُ  ُ �تُ
ْ

نَبَـذ وَ   ِ اللَّ كِتَـابَ 
 ِ ) وَ قَالَ فِيـمَا اقْتَـصَّ مِنْ خَ�بَ نُ داوُدَ (وَ وَرِثَ سُلَ�يْ

بْ لِي مِنْ لَدُنْكَ  َ َ (قَالَ رَبِّ ... �ف فِ زَكَــرِ�يَّ إِذْ  َ �بْ �ي ْ َ �ي
( ِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ي وَ �يَ �فِ

ُ
ث ِ ا �يَ وَلِيًّ
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توانند  می  همه  که  کند  می  اعلام  آشکارا،  قرآن 
بعضی  ببرند: »در کتاب خدا،  ارث  و  بگذارند  ارث 
ازخویشاوندان بر بعضی دیگر اولویتّ دارند.« و نیز 
آن جا که می فرماید: »خدا شما را در باره ی فرزندانتان 
سفارش می کند: سهم )ارث( پسر مانند سهم )ارث( 
دو دختر است « و هم چنین آن جا که می فرماید: 
»اگرکسی مالی از خود به جا گذاشت، برای پدر و 
مادر و نزدیکان، مطابق عُرف وصیت کند که این 
شایسته پرهیزکاران است.« آیا گمان می کنید که 
من هیچ بهره ای نباید داشته باشم؟ آیا من از پدرم 
ارث نمی برم؟ شاید می گویید من با پدرم، نسبت 

خویشاوندی ندارم!

ي  ِ
ــضٍ �ف وْلى  بِبَعْ

َ
ــمْ أ ُ ُ ــامِ بَعْ�ف رْح

ــوا الْأَ ولُ
ُ
(وَ أ ــالَ  وَ قَ

وْلدِكُْ 
َ
أ ي  ِ

�ف  ُ اللَّ (يُوصِيــمُُ  قَــالَ  وَ  )؛  ِ اللَّ كِتــابِ 
اً  كَ خَــريْ َ (إِنْ �تَ ) وَ قَــالَ  فِ نْثَيَــ�يْ

ُ كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأ
َّ

لِلذ
ــا عَــىَ  عْــرُوفِ حَقًّ لَْ فَ �بِ بِــ�ي قْرَ

َ فِ  وَ الْأ ــةُ لِلْوالِــدَ�يْ الْوَصِيَّ
ي  �بِ

َ
ــنْ أ رِثُ مِ

َ
ــوَةَ لِىي وَ لَأ لَّ حُظْ

َ
ْ أ ــمتُ )، وَ زَعَْ َ ف ــ�ي قِ تَّ الُْ

ــا وَ لَ رَحَِ بَيْنَنَ
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طور  به  را  حُکمی  قرآن،  از  ای  آیه  در  خدا  آیا 
ویژه به شما اختصاص داده و پدرم را از آن حکم 
و  نموده است؟ شاید فکر می کنید من  محروم 
پدرم، دو دین مختلف داریم و دو نفری که دو 

دین متفاوت دارند، از هم ارث نمی برند! 
آیا من و پدرم اهل یک دین و مذهب نیستیم؟ 
شاید، شما از پدرم و پسر عمویم، قرآن را بهتر 
می شناسید و به آیات عام و خاصّ آن، آگاه ترید! 
ای ابابکر! این حکومت ارزانیت باد. شتر حکومت 
آماده و پشتش زین شده است،  افسارش  را که 

سوار شو؛ تا در روز قیامت گریبانت را بگیرد.

مْ هَلْ تَقُولُونَ 
َ
ا؟ أ َ ْ ! مِ�ن ي �بِ

َ
خْرَجَ أ

َ
يَةٍ أ آ ُ �بِ كُُ اللَّ صَّ نَ َ  �ن

َ
أ

هْلِ 
َ
ي مِنْ أ �بِ

َ
�نَ وَ أ

َ
 وَ لَسْتُ أ

َ
نِ؟ أ نِ لَ يَتَوَارَ�ثَ تَ�يْ هْلُ مِلَّ

َ
أ

ومِهِ  صُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُُ نُ عْلَُ �بِ
َ
ْ أ نْ�تُ

َ
مْ أ

َ
تٍ وَاحِدَةٍ؟ أ مِلَّ

طُومَةً مَرْحُولَتً تَلْقَاكَ  ا مَنْ ؟ فَدُونَكََ ي نِ عَِّ ي وَ ا�بْ �بِ
َ
مِنْ أ

كَ ِ
ْ يَوْمَ حَ�ث
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آن کســانی که اهل باطل هستند، 
در قیامــت ضــرر می کـنند. در آن 
روز )قیامت( اگــر پشـیمان شوید، 
آن پشـیمانی برایتان هیچ فایده ای 
نــدارد... بـه زودی مـی فهمید کــه 
چه کسـی عـذاب مـی شـود، عذابی 

که رسـوایش مـی کند.
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به راستی، چه خوب است که خداوند داوری کند؛ 
پیامبراکرم، محمد a ، ریاسـت نماید؛ و قیامت، 
جای محـاکمه باشـد. آن کسـانی کـه اهـل باطل 

هستند، در قیامت ضرر می کنند. 
در آن روز اگر پشیمان شوید، آن پشیمانی برایتان 
هیچ فایده ای ندارد. براي هرخبری جایگاهي است 
)که به آن رسیدگي مي شود.( به زودی می فهمید 
که چه کسی عذاب می شود، عذابی که رسوایش می 

کند، و عذابی که برای همیشه بر او وارد می شود.

ــدُ  وْعِ َ ــدaٌ، وَ الْ مَّ ُ مَُ ــمي عِ ، وَ الزَّ ُ ــمَُ اللَّ َ ــمَ الْ نِعْ
َ
ف

 
َ

ــونَ، وَ ل
ُ
ــرَُ الُبْطِل خْ ُ ــاعَةِ �ي ، وَ عِنْــدَ السَّ

ُ
قِيَامَــة

ْ
ال

 
َ

(لِــلُِّ نَبَــإٍ مُسْــتَقَرٌّ وَ سَــوْف  تَنْدَمُــونَ، وَ 
ْ
عُــمُْ إِذ

َ
يَنْف

يْــهِ 
َ
 عَل

ُّ
ــل ِ َ يــهِ وَ �ي زِ خْ ُ تِيــهِ عَــذابٌ �ي

ْ أ (مَــنْ �يَ  ( ــونَ ُ تَعْلَ

( ٌ ــمي ــذابٌ مُقِ عَ
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در این هنگام حضرت زهرا h به انصار، رو کردند 
و فرمودند:

ای سرپرستان مردم! ای یاوران دین! ای نگهبانان 
این چه وضعی است که شما پدیدآورده  اسلام! 
چرا  کنید؟  می  سستی  من  حقّ  در  چرا  اید؟ 
من  به  که  ظلمی  دربرابر  و  برُده است  خوابتان 
رسول  پدرم،  آیا  گویید؟  نمی  چیزی  شود،  می 
خداa، نمی فرمود: »احترامِ هرکسی، با احترام 

گذاشتن به فرزندانش حفظ می شود«؟

10( شکايت از سکوت انصار

قَالَتْ: َ
نْصَارِ ف

َ أ ْ
وَ ال ْ َ ا �ن َ رْ�نِ

َ
َّ رَمَتْ بِط ُ �ث

مِ، 
َ

سْل إِ
ْ

، وَ حَضَنَةِ ال ةِ
َّ

ل ِ
ْ
عْضَادَ ال

َ
نَقِیبَةِ وَ أ

ْ
َ ال �يَ مَعَا�ثِ

 . ي ِ
مَ�ة

َ
ل

ُ
ظ عَنْ   

ُ
نَة السِّ وَ   ، ي

حَ�ةِّ ي  ِ
�ن ةُ  نَ غَمِ�ي

ْ
ال هَذِهِ  مَا 

 :
ُ

ي يَقُول �بِ
َ
یْهِ وَ آلِِ أ

َ
ُ عَل  اللَّ

َّ
ِ صَل  اللَّ

ُ
مَا كَنَ رَسُول

َ
أ

دِهِ«؟
ْ
ي وُل ِ

 �ن
ُ

ظ
َ
ف ْ ُ رْءُ �ي َ »الْ
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چه زود، بدعت ها را به پاکردید. چه باشتاب، به سوی 
زشتی ها به راه افتادید. این در حالی است که شما 
می توانید آن چیزی را که من به دنبالش هستم، انجام 
دهید؛ و بر اجرای خواسته هایم قدرت دارید. آیا با 
خودتان می گویید محمد a ، از دنیا رفته است و ما 
دیگر وظیفه ای نداریم؟ آه! که رحلت او، چه مصیبت 
بزرگی است. با رفتن او، سستی همه جا را فراگرفت؛ 
اختلافات و شکاف ها، دهان باز کرد؛ نظم و ترتیب 
کارها از بین رفت؛ و همه چیز از هم گسیخته شد. 
به خاطر نبودن پیامبر، تاریکی زمین را فراگرفت. با 
رفتن او، خورشید و ماه گرفتند. از مصیبت او، ستارگان 

پراکنده شدند.

ــةٌ  . وَ لَــمُْ طَاقَ ــاَنَ ذَا إِهَــالَةٍ ْ ، وَ عَج ْ ــمةُ
ْ
حْدَث

َ
عَــانَ مَــا أ سَْ

 
َ
زَاوِلُ. أ

ُ
طْلُــبُ وَ أ

َ
ةٌ عَــىَ مَــا أ حَــاوِلُ، وَ قُــوَّ

ُ
ــا أ َ �جِ

طْــبٌ  خَ َ ؟ �خ ُ عَلَيْــهِ وَ آلِِ ــدٌ صَــىَّ اللَّ مَّ تَقُولُــونَ  مَــاتَ مَُ
ــقَ  ــهُ، وَ انْفَتَ رَ فَتْقُ َ ْ ــتَ�خ ــهُ، وَ اسْ ــعَ وَهْنُ ــلٌ اسْتَوْسَ جَلِي
جُــومُ  رْضُ لِغَيْبَتِــهِ، وَ كُسِــفَتِ النُّ

ــتِ الْأَ ظْلََ
َ
رَتْقُــهُ، وَ أ
ــهِ. صِيبَتِ لُِ
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 )aبا رفتـن او )درگذشـت پیامبر
امیدهـا از بیـن رفتنـد، و کـوه هـا 
بـه لـرزه درآمدنـد، حُرمـت الهی از 
بیـن رفـت و احتـرام اهـل بیـت او 
پایمـال شـد. بـه خدا قسـم که این 
حادثه، بزرگترین بلا؛ و شـدیدترین 

مصیبت اسـت.
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با رفتن او امیدها از بین رفتند، و کوه ها به لرزه 
درآمدند، حُرمت الهی از بین رفت و احترام اهل 

بیت او پامال شد. 
بـه خدا قسـم کـه ایـن حادثـه، بزرگ تریـن بلا؛ 
و شـدیدترین مصیبت اسـت. هیـچ حادثه ای به 
سـنگینیِ ایـن حادثه نیسـت. هیچ بلایـی به این 
سـرعت، بـر کسـی وارد نشده اسـت. ایـن همـان 
مصیبتـی اسـت کـه کتـاب خـدا، قـرآن، از آن 
خبـر داده بـود. قـرآن در هـر صبـح و شـب ایـن 
نـدا را در خانه هایتـان، فریـاد مـی کـرد؛ برایتان 
می خوانـد و بـه بهتریـن شـکل تـلاوت می نمود.

ضِيعَ 
ُ
أ وَ   ،

ُ
بَال جِ

ْ
ال عَتِ 

َ
خَش وَ   ،

ُ
مَال

آ ْ
ال كْدَتِ 

َ
أ وَ 

 ِ اللَّ وَ  كَ 
ْ
تِل

َ
ف اتِهِ.  مََ عِنْدَ   

ُ
رْمَة ُ الْ تِ 

َ
يل زِ

ُ
أ وَ   ، ُ رِ�ي َ الْ

 ، ةٌ زِلَ هَا �نَ
َ
 مِثْل

َ
مَ، ل

ْ
عُظ

ْ
 ال

ُ
صِيبَة ُ ى، وَ الْ َ كُ�جْ

ْ
ةُ ال ازِلَ النَّ

ي  ِ
نَاؤُهُ �ن

َ
ِ جَلَّ ث ا كِتَابُ اللَّ َ نَ �جِ

َ
عْل

َ
، أ ةٌ  عَاجِلَ

ٌ
ئِقَة  �جَ

َ
وَ ل

اخاً، وَ  ، هُتَافاً وَ صَُ كُْ وَ مُصْبَحِكُْ سَا ي مُْ ِ
نِيَتِكُْ �ن

ْ
ف
َ
أ

.
ً ا�ن َ

ْ
وَةً وَ إِل

َ
تِل
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نیز  گذشته  در  که  است  چیزی  همان  این  و 
برپیامبران و فرستادگان الهی وارد شده است. این 
فرمان قطعی خدا و تقدیر حتمی اوست و قرآن 
درباره ی آن می فرماید: »محمد، رسول خداست. 

پیش از او نیز رسولانی بوده اند.
 اگر او از دنیا برود یا کشته شود، شما به دوران 
اسلام  از  کسی  اگر  می گردید؟  بر  خود  جاهلیت 
روبرگرداند و به گذشته ی خود بازگردد، نمی تواند 
به هرکه شاکر  و خدا  برساند.  به خداوند ضرری 

باشد، پاداش می دهد.«

صْــلٌ  َ
، حُــمٌْ ف ِ وَ رُسُــهِِ ــاءِ اللَّ نْبِيَ

َ أ
ــهَُ مَــا حَــلَّ �بِ وَ لَقَبْ

ــتْ  ــدْ خَلَ ــدٌ إِلَّ رَسُــولٌ قَ مَّ (وَ مــا مَُ  : ٌ وَ قَضَــاءٌ حَــمتْ
ْ عَــى   وْ قُتِــلَ انْقَلَبْــمتُ

َ
 فَــإِنْ مــاتَ أ

َ
سُــلُ أ مِــنْ قَبْــهِِ الرُّ

 َ َّ اللَّ ُ ــنْ يَــرض ــهِ فَلَ ــمُْ وَ مَــنْ يَنْقَلِــبْ عَــى  عَقِبَيْ عْقابِ
َ
أ

( َ ض كِرِ�ي ــا ُ الشَّ ــيَجْزِي اللَّ ــيْئاً وَ سَ شَ
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از  مرا  که  است  درست  آیا  قَیله!  بنی  مردان  ای 
ارث پدرم محروم کنند و شما ساکت باشید؟ شما 
در  شنوید. شما  می  مرا  و صدای  بینید  می  مرا 
حضور من هستید و همگی تجمّع کرده اید. فریاد 
یاری طلبیِ من، به شما رسیده است و شما از آن 
باخبرشده اید. تعداد مردان جنگجویتان زیاد است؛ 
ثروت و دارایی تان فراوان است؛ ادوات جنگی در 
اختیار دارید؛ از قدرت و توان کافی برخوردارید؛ 
ابزار هجوم و دفاع دارید. پس چه شده که شما را 
به یاری فرامی خوانم ولی پاسخ نمی دهید؟ فریاد 
دادخواهیِ مرا می شنوید ولی به یاری ام نمی آیید؟

ي 
ِّ ى مِــ�ن

ً
ــرْأ َ ْ �بِ نْــمتُ

َ
ي وَ أ �بِ

َ
اثُ أ َ َ �تُ هْــمنِ

ُ
 أ

َ
ي قَيْــَ�تَ أ ــاً بَــ�نِ إِ�ي

عْــوَةُ،  مَــعٍ، تَلْبَسُــمُُ الدَّ ْ وَ مَسْــمَعٍ، وَ مُنْتَــدًى وَ مَب
ةِ،  الْعُــدَّ الْعَــدَدِ وَ  ْ ذَا  نْــمتُ

َ
أ ةُ، وَ  َ ــربْ تَشْــمَلُمُُ الْنِ وَ 

ــةُ،  نَّ ُ الْب وَ  ــاَحُ  السِّ عِنْــدَكُُ  وَ  ةِ،  الْقُــوَّ وَ  دَاةِ 
الْأَ وَ 

ــةُ  خَ ْ ــمُُ الصَّ تِي
ْ أ ــونَ، وَ �تَ يبُ بِ

ــاَ �تُ ــوَةُ فَ عْ ــمُُ الدَّ تُوَافِي
ــونَ ــاَ تُغِيثُ فَ
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چرا شـما که پیش از این حقیقت را 
بیان می کردید، اکـنون به آن پشـت 
می کنید و از آن رو بر می گردانید؟... 
چـرا شـما کـه تا کـنون در راه دین، 
پیش قدم بودید، اینک عقب نشسته اید 

و کاری نمی کنید؟
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این در حالی است که شما به نبرد و جنگ آوری شهرت 
دارید؛ به انسان هایی خوب و صالح معروف شده اید. 
شما همان نیکان و خوبانی هستید که برای ما اهل بیت 
انتخاب شُدید و برگزیده گشتید. شما با مشرکانِ عرب، 
جنگیدید و هرسختی و رنجی را به جان خریدید. با 
گروه های جنگ جو مبارزه کردید. با شجاعان و دلیران، 
جنگ و ستیز نمودید. شما از پیروان ما بودید. اگر از 
کاری دوری می کردیم، شما نیز دوری می نمودید و 
اگر شما را به کاری دستور می دادیم، آن را انجام می 
دادید. تا آن که اسلام، به دست ما، در مسیر خود به راه 
افتاد، و مانند آسیابی که شروع به گردش کند، به دور 

محور خود به حرکت آمد.

ِ وَ 
ــريْ لْخَ لْكِفَــاحِ، مَعْرُوفُــونَ �بِ ْ مَوْصُوفُــونَ �بِ نْــمتُ

َ
أ وَ 

ي  ــىتِ ةُ الَّ َ ــريَ ــتْ، وَالْخِ ي انْتُخِبَ ــىتِ ــةُ الَّ خْبَ ــاَحِ، وَ النُّ الصَّ
 ُ ــمتُ لْ مَّ َ ُ الْعَــرَبَ، وَ �تَ ــمتُ تْ لنــا أهل البيــت، قَاتَلْ َ اخْتِــري
ــمَ. لَ  َ ُ ُ الْ�ب ــمتُ ْ

َ ، وَ كَ�خ مََ
ُ ُ الْأ طَحْــمتُ عَــبَ، وَ �خَ الْكَــدَّ وَ التَّ

ــرُونَ، حَــىتَّ إِذَا دَارَتْ  ِ �تَ
ْ
مُــرُكُْ فَتَأ

ْ أ َ َحُــونَ، �خ وْ تَربْ
َ
حُ أ َ نَــربْ

ــاَمِ. سْ ــا رَحَ الْإِ بِنَ
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رونقِ روزگار، فرارسید. هیاهوی مشرکان، آرام شد و 
بزرگی آنان، به ذلتّ تبدیل شد؛ و صدای دروغ گویان، 
ساکت شد. آتشِ کفر، خاموش گردید. جنگ و فتنه 
انگیزی، آرام گرفت و  دین، سر و سامان یافت و نظم 
و ترتیب پیدا کرد. چرا شما که پیش از این حقیقت 
را بیان می کردید، اکنون به آن پشت می کنید و از 
آن رو برمی گردانید؟ چرا شما که تا به حال، حق را 
آشکار می نمودید، اکنون آن را پنهان می کنید؟ چرا 
شما که تا کنون در راه دین، پیش قدم بودید، اینک 
عقب نشسته اید و کاری نمی کنید؟ چرا از ایمان 

دست برداشته و به شرک رو آورده اید؟

كِ، وَ  ْ ِّ غْــرَةُ الــرش
ُ
مِ، وَ خَضَعَــتْ ث �يَّ

وَ دَرَّ حَلَــبُ الْأَ
ــرِ،  انُ الْكُفْ َ ــري ــدَتْ نِ َ َ ــكِ، وَ �خ فْ ــوْرَةُ الْإِ ــكَنَتْ فَ سَ
 ، خِ �ي ــرْجِ، وَ اسْتَوْسَــقَ نِظَــامُ الــدِّ ــوَةُ الَْ تْ دَعْ

َ
وَ هَــدَأ

عْــاَنِ، وَ  ْ بَعْــدَ الْإِ رْ�تُ سَْ
َ
ْ بَعْــدَ الْبَيَــانِ وَ أ �خَّ حُــرْ�تُ

َ
فَــأ

ــانِ َ �ي ــدَ الْإِ ْ بَعْ ــمتُ كْ َ ْ سش
َ
ــدَامِ، وَ أ قْ ــدَ الْإِ ْ بَعْ نَكَصْــمتُ
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غاصبان  درباره   hزهرا حضرت  هنگام،  این  در 
فرمودند:

»چه بد است حـال کسـانی کـه پیمـان های خود 
با پیامبر را شکستند و در بیرون راندن رسول خدا 
اول  بار  که  بودند  ها  آن  که  در حالی  کوشیدند. 

)جنگ را( با شما آغاز کردند.«
سپس به انصار فرمودند:»آیا از آن ها می ترسید؟ 
او  از  که  است  سزاوارتر  خدا  هستید،  مؤمن  اگر 

بترسید.«

سُــولِ  خْراجِ الرَّ إِ ــوا �بِ ــمْ وَ هَُّ ُ َ ا�ن �يْ
َ
(نَكَثُــوا أ بُؤْســاً لِقَــوْمٍ 

نْ 
َ
ــقُّ أ حَ

َ
ُ أ ــاللَّ مْ فَ ُ َ ــوْ�ن شَ نْ  �تَ

َ
ةٍ أ ــرَّ لَ مَ وَّ

َ
ــدَؤُكُْ أ وَ هُْ بَ

( َ ن ْ مُؤْمِنِــ�ي شَــوْهُ إِنْ كُنْــمتُ نْ �تَ
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شــما را مـی بینـم کــه بـه دنبـال 
زندگی آرام خود هسـتید. آن کسـی 
را کـه بـرای اداره و تدبیـر کارهـا، از 
همـه شایسـته تـر و بهتر اسـت، رها 
کـرده ایـد و او را از حـق خـود دور 
نمـوده ایـد. به گوشـه ای رفتـه اید و 
به فـکر آسـایش و راحتـیِ خـودتان 

هسـتید .
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آگاه باشـید! شـما را مـی بینم که به دنبـال زندگی 
آرام خـود هسـتید. آن کسـی را کـه بـرای اداره و 
تدبیـر کارهـا، از همه شایسـته تر و بهتر اسـت، رها 
کرده اید و او را از حق خود دور نموده اید. به گوشـه 
ای رفتـه ایـد و بـه فکر آسـایش و راحتـیِ خودتان 
هسـتید. بـا این کاری کـه کردید، آرامـش واقعی از 
زندگـی هایتان رفت؛ و هرچـه پذیرفته بودید، همه 
را رهـا نمودیـد. زندگـی گوارایتـان از بین مـی رود؛ 
ماننـد کسـی کـه آب گـوارا را از دهان خـود بیرون 
بریـزد. اگـر شـما و همه اهـل زمین کافر شـوید، به 
یقین خدا بی نیاز و شایسـته ي سـتایش می باشـد.

11( هشدار به مسلمانان

 ْ بْعَــدْ�تُ
َ
فْــضِ، وَ أ ْ إِلَ الْخَ خْلَــدْ�تُ

َ
نْ قَــدْ أ

َ
رَى أ

َ
لَ قَــدْ أ

َ
أ

 ْ خَلَــوْ�تُ وَ  الْقَبْــضِ،  وَ  لْبَسْــطِ  �بِ حَــقُّ 
َ
أ هُــوَ  مَــنْ 

 ْ ــمتُ جَجْ َ َ ــعَةِ، �خ ــنَ السَّ ــقِ مِ ي لضِّ ْ �بِ ــوْ�تُ َ ب
َ ــةِ، وَ �خ عَ لدَّ �بِ

(فَــإِنْ   . ْ غْمتُ تَسَــوَّ ــذِي  الَّ  ُ دَسَــعْمتُ وَ   . ْ وَعَيْــمتُ مَــا 
يٌّ  َ لَغَــ�خِ يعــاً فَــإِنَّ اللَّ ِ رْضِ �بَ

ي الْأَ ِ
ْ وَ مَــنْ �خ نْــمتُ

َ
تَكْفُــرُوا أ
( ــدٌ ي ِ�َ
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ای مردم! بدانید آن چه باید می گفتم ، گفتم؛ با این که 
می دانستم حالتی شما را فراگرفته است که به یاریم 
نمی آیید و مرا رها می کنید؛ و می دانستم که دل های 

شما از مکر و فریب، پر شده است. 
با این حال، سخن گفتم؛ چون سخنم از درونم می 
جوشد. کلام من، تراوش خشم است؛ ریزش غضب 
است؛ افشایِ رازِ سینه است. سخن گفتم تا حجّت را 
بر شما تمام کنم. بیایید و حکومت را بگیرید و برآن 
سوار شوید! بر شترِ حکومت، بنشینید. حکومتتان هم 
چون شتری است که پشتش زخمی و پایش لنگان 

است. ننگ این کار، همیشه برایتان باقی می ماند.

ي 
ِّ ــ�ن ــةٍ مِ

َ
ــىَ مَعْرِف ــذا عَ ــتُ هَ

ْ
ل
ُ
ــا ق ــتُ مَ

ْ
ل
ُ
ــدْ ق

َ
 وَ ق

َ
ل

َ
أ

ا  َ ــعَرَ�تْ
ْ

ي اسْتَش ــ�تِ
َّ
غَــدْرَةِ ال

ْ
، وَ ال ي خَامَرَتْــمُْ ــ�تِ

َّ
تِ ال

َ
ل

ْ
ــذ نَ

ْ
ل �بِ

ــظِ،  غَيْ
ْ
 ال

ُ
ــة ــسِ، وَ نَفْثَ فْ  النَّ

ُ
ــة يْضَ

َ
ــا ف َ َّ كِ�ن

َ
؛ وَ ل ــمُْ وبُ

ُ
ل
ُ
ق

ــةِ.  جَّ ُ  الْ
ُ
ــة ــدْرِ، وَ تَقْدِمَ  الصَّ

ُ
ــة ــاةِ، وَ بَثَّ قَنَ

ْ
ــوْرُ ال وَ خَ

 ، ــفِّ نُ  الْ
َ
ــة ــرِ، نَقِبَ هْ

َّ
ةَ الظ َ ــا دَ�بِ احْتَقِبُوهَ

َ
ــا ف وهَ دُونَكُُ

َ
ف

ــارِ. عَ
ْ
 ال

َ
ــة قِيَ �بَ



79

بر  است،  عظمت  و  کبریا  صاحب  کـه  خداوندی 
شما غضـب می کـند. تا ابـد این نشـانِ ننـگ، بر 
شـما می ماند. » به آتـش جهـنّم، کـه خدا آن را 
افـروخته اسـت، خـواهید رسـید؛ همـان آتشی کـه 
بر دل ها می افتد و زبانه می کشد.« آری، هرچه انجام 
می دهید در برابر دیدگان خداست، و خدا همه چیز 
را می بیند.» آن کسانی که ظلم کرده اند، به زودی 
خواهند دانست، که به کجا برمی گردند.« من دختر 
همان پیامبری هستم که به شما هشدار می داد و 
از عذاب سخت خدا می ترساند. عذاب الهی در برابر 
شـماست.» هرچه می خواهید بکـنید، ما نیز عمل 

می کنیم. منتظر باشید که ما هم منتظریم.«

بَــدِ، مَوْصُــولَةً 
َ ــارِ، وَ شَــنَارِ الْأ بَّ َ مَوْسُــومَةً بِغَضَــبِ الج

( ــدَةِ. ئِ
ْ
ف
َ ــىَ الْأ ــعُ عَ لِ ي تَطَّ ــ�ةِ ــدَةُ الَّ وقَ ِ الُْ رِ اللَّ (�ن بِ

ــوا  نَ ظَلَُ ــذِ�ي ــيَعْلَُ الَّ (وَ سَ ــونَ  ــا تَفْعَلُ ِ مَ نِ اللَّ
ــ�يْ بِعَ

َ
ف

نَ  ٍ لَــمُْ بَــ�يْ �نَ ابْنَــةُ نَــذِ�ي
َ
)وَ أ يَّ مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلِبُــونَ

َ
أ

ــونَ وَ  ــوا ... إِ�نَّ عامِلُ لُ اعَْ
َ
(ف ــدِيدٍ.  ــذابٍ شَ ــدَيْ عَ يَ

( انْتَظِــرُوا إِ�نَّ مُنْتَظِــرُونَ.
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ابوبکر گـفت: همسـر تو، عـلی، تنها 
 a برادر اوست )منظورش رسول خدا
بود(. پدرت عـلی را بر تمام دوستان 
و خویشاوندان نزدیک خـود برگـزید 
و برتری داد؛ و علی هم پدرت را در 

هرکار بزرگ و مهمّی یاری کرد. 
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ابوبکر برخاست و در جواب حضرت زهرا h گفت:
ــه  ــبت ب ــو، نس ــدر ت ! پ ــدا ــول خ ــر رس ای دخت
مؤمنــان دل ســوز و بخشــنده بــود؛ بــا آن 
ــرد؛ و از  ــار می ک ــی رفت ــی و خوب ــا مهربان ــا ب ه
ــه  ــبت ب ــدرت، نس ــت. پ ــان می گذش خطاهایش
بــزرگ و  و کیفــری  کافــران عذابــی دردآور 
ــد او  ــا فرزن ــو تنه ــل او، ت ــود. در نس ــنگین ب س
هســتی و همســر تــو، علــی، تنهــا بــرادر اوســت.

استناد ابوبکر به حديثي دروغین در پاسخ به 
hحضرت زهرا

الَ:
َ
ق
َ
 وَ ف

َ
مَان

نُ عُ�ثْ ِ �بْ
رٍ عَبْدُ اللَّ

ْ
بُوبَك

َ
ا أ َ َ جَا�ب

َ
أ
َ
ف

نَ  ؤْمِنِــ�ي ُ لْ �بِ بُــوكِ 
َ
أ  

َ
ن

َ
ك ــدْ 

َ
ق
َ
ل  ! ِ

اللَّ رَسُــولِ  ــتَ 
َ
بِن �يَ 

 
ً
ا�ب

َ
نَ عَــذ فِــرِ�ي

َ
ك

ْ
 ال

َ
، وَ عَــى

ً
 رَحِــماي

ً
، رَءُوفــا

ً
ــا رِ�ي

َ
 ك

ً
وفــا

ُ
عَط

 
َ

كِ دُون �بَ
َ
هُ أ هُ وَجَــدْ�نَ  عَــزَوْ�نَ

ْ
ــإِن

َ
. ف

ً
 عَظِــماي

ً
ــا�ب

َ
، وَعِق

ً
لِــماي

َ
أ

ءِ
َّ

ــا خِ
أَ ْ
 ال

َ
ــكِ دُون ــا لِبَعْلِ خً

َ
ــاءِ، وَأ سَ

ِّ
الن
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خویشاوندان  و  دوستان  تمام  بر  را  علی  پدرت، 
نزدیک خود برگزید و برتری داد. و علی هم پدرت 
را در هر کار بزرگ و مهمّی یاری کرد. فقط کسانی 
که سعادتمند هستند، شما را دوست دارند و تنها 
اهل شـقاوت و بدبختی با شما دشمنی می کنند. 
شـما خاندان پـاک پیـامبر خـدایید. پیـامبر خدا 
شما را برگزیده و برتری داده است. شما ما را به 

خوبی ها راهنمایی می کنید. 
شما راهی هستید که ما را به بهشت می رسانید. 
ای برترین بانو! ای دختر بهترین پیامبر! تو راست 

گو هستی و عقل و خِرَدت از همه بیشتر است.

 ، ٍ ــمي ــرٍ جَسِ مْ
َ
ي كُِّ أ ِ

ــاعَدَهُ �ف ، وَ سَ ٍ ــمي ــىَ كُِّ حَِ هُ عَ َ َ آ�ث
إِلَّ كُُّ  يُبْغِضُــمُْ   لَ  وَ  سَــعِيدٍ،  إِلَّ كُُّ  ــمُْ  بُّ ِ ُ لَ �ي
ةُ  َ ــريَ ــونَ، وَ الْفِ بُ يِّ ِ الطَّ ــولِ اللَّ ةُ رَسُ َ ــرتْ ْ عِ ــمتُ نْ

َ
، فَأ ٍّ ي ــ�تِ شَ

ــةِ  نَّ َ الْج إِلَ  وَ  تُنَــا،  دِلَّ
َ
أ  ِ ــريْ الْفَ عَــىَ  نْتَجَبُــونَ،  الُْ

 ِ ابْنَــةَ خَــريْ وَ  سَــاءِ  النِّ ةَ  َ خِــريَ نْــتِ �يَ
َ
أ وَ  مَسَــالِكُنَا 

ي وُفُــورِ عَقْلِــكِ. ِ
ي قَوْلِــكِ، سَــابِقَةٌ �ف ِ

نْبِيَــاءِ صَادِقَــةٌ �ف
َ الْأ
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من نمی خواهم تو را از حقّت محروم کنم. من به تو 
نسبت دروغ گویی نمی دهم. به خدا قسم، من رأی و 
نظر پیامبر را زیر پا نگذاشتم و هرچه کرده ام مطابق 
با دستور و فرمان او بوده است. کسی که نماینده و 
پیشوای مردم است، به مردم دروغ نمی گوید. خدا 
است؛  کافی  دادن  شهادت  برای  او  و  است  شاهد 
من او را شاهد می گیرم که از رسول خدا شنیدم: 
»ما، پیامبران، طلا و نقره و خانه و زمین به ارث 
می گذاریم،  ارث  به  که  چیزی  تنها  نمی گذاریم. 
کتاب های آسمانی، حکمت، دانش و پیامبری است.

عَــنْ  مَصْــدُودَةٍ  لَ  وَ  ــكِ،  عَــنْ حَقِّ مَــرْدُودَةٍ   ُ غَــريْ

a وَ  ِ يَ رَسُــولِ اللَّ
ْ
ِ مَاعَــدَوْتُ رَأ ــكِ، وَ وَ اللَّ صِدْقِ

 . ــهَُ هْ
َ
ــذِبُ أ ــدَ لَ يَكْ ائِ ــهِ، وَ إِنَّ الرَّ ذْنِ إِ ــتُ إِلَّ �بِ لْ لَعَِ

عْــتُ رَسُــولَ  ي سَِ
ِّ �ن
َ
يــداً، أ ِ

َ َ وَ كَــىنَ بِــهِ �ش ــدُ اللَّ ِ
ْ �ش
ُ
ي أ

ِّ إِ�ن

ثُ  نْبِيَــاءِ لَ نُــوَرِّ
َ َ الْأ ــنُ مَعَــا�شِ ْ َ ِ a يَقُــولُ: »�ن اللَّ

ثُ  ــا نُــوَرِّ َ َّ ــةً وَ لَ دَاراً وَ لَ عَقَــاراً، وَ إِ�ن ذَهَبــاً وَ لَ فِضَّ

ةَ؛ ــوَّ بُ ــمَْ وَ النُّ ــةَ وَ الْعِ كَْ ــبَ وَ الِْ الْكُتُ
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ابوبکـر ادامـه داد: مـن نمـی خواهـم 
تـو را از حقّـت محـروم کنـم... مـن 
او )خـدا( را شـاهد مـی گیـرم کـه از 
رسـول خدا شـنیدم: »مـا پیامبران، 
طـلا و نقـره و خانه و زمیـن به ارث 
نمـی گذاریـم. اموالـی که از مـا باقی 
مـی ماند، برای کسـی اسـت که بعد 
از ما حکومت را در دسـت می گیرد ...«
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اموالی که از ما باقی می ماند، برای کسی است که 
بعد از ما حکومت را در دست می گیرد؛ و او می تواند 
هر طور که خواست، در مورد آن ها تصمیم بگیرد.« 
ما اموالی را که از تو گرفتیم و اکنون تو سعی و 
تلاش می کنی از ما پس بگیری، برای خرید اسب 
و اسلحه مصرف کردیم. آن اسب و سلاح برای این 
است که مسلمانان بتوانند با دشمنان روبرو شوند، 
با کافران بجنگند و بر ستمگران سرکش شمشیر 
بکشند. این کار با نظر همه ی مسلمانان انجام شد. 
من، آن را به تنهایی انجام ندادم. این  کار در اختیار 

من بود، امّا، خودسرانه به آن اقدام نکردم.

 َ بَعْــدَ�ن مْــرِ 
َ أ ْ
ال لِــوَلِيِّ 

َ
ف عْمَــةٍ 

ُ
ط مِــنْ  نَــا 

َ
ل كَنَ  مَــا وَ 

ــهِ  تِ
ْ
ــا حَاوَل ــا مَ ــدْ جَعَلْنَ

َ
ــهِ« وَ ق كِْ ُ ــهِ �بِ ــمَُ فِي ْ َ نْ �ي

َ
أ

وَ  ونَ  سْــمُِ ُ الْ بِــهِ  يُقَاتِــلُ  ــاَحِ،  وَالسِّ كُــرَاعِ 
ْ
ال ي  ِ

�ن

ــارَ، وَ  فُجَّ
ْ
ــرَدَةَ ال َ ــدُونَ الْ الِ َ ب ُ ــارَ، وَ �ي كُفَّ

ْ
ــدُونَ ال اهِ َ ب ُ �ي

دْ بِــهِ وَحْــدِي،  تَفَــرَّ
َ
ْ أ

َ
، ل نَ �ي سْــمِِ ُ ــاعٍ مِــنَ الْ َ �بْ إِ لِــكَ �بِ

َ
ذ

يُ فِيــهِ عِنْــدِي،
ْ
أ ــا كَنَ الــرَّ َ سْــتَبِدَّ �بِ

َ
ْ أ وَ لَ
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در  که  اموالی  هم  این  دیدی.  مرا  روش  و  رفتار 
اختیار من است. همه ی آن ها را به تو می دهم و 
از تو پس نمی گیرم. آن ها را برای دیگران پس انداز 
همه ی  سرور  تو  که  نیست  شکی  نمی کنم. 
مسلمانان هستی. تو برای فرزندانت، مادری پاک 
و با فضیلتی. ما نمی خواهیم برتری های تو را انکار 
کنیم. نمی خواهیم مقام والای پدران و فرزندانت 
را پایین بیاوریم. در مورد اموالی که در اختیار من 
است، هرچه تو دستور بدهی، اجرا می شود. امّا آیا 
تو می خواهی من با پدرت مخالفت کنم و در مورد 

این اموال، از فرمان او سرپیچی کنم؟

نَ يَدَيْــكِ  ــكِ وَ بَــ�يْ
َ
َ ل ؛ هِي وَ هَــذِهِ حَــالِي وَ مَــالِي

دَةُ  نْــتِ سَــيِّ
َ
خِــرُ دُونَــكِ، وَ أ وِي عَنْــكِ وَ لَنَدَّ نْ َ لَ�ن

ــعُ 
َ
 لِبَنِيــكِ، لَيُدْف

ُ
بَــة يِّ

َّ
ــجَرَةُ الط بِيــكِ، وَ الشَّ

َ
ــةِ أ مَّ

ُ
أ

ــكِ وَ  رْعِ
َ
ــنْ ف ــعُ مِ ــكِ، وَ لَ يُوضَ ضْلِ

َ
ــنْ ف ــكِ مِ

َ
ــا ل مَ

ــلْ  َ َ ــدَايَ؛ �ن ــا مَلَكَــتْ يَ مَ  فِ�ي
ٌ

ــذ فِ َ ــكِ �ن ــكِ، حُكُْ صْلِ
َ
أ

 a ِك �بَ
َ
أ لِــكِ 

َ
ي ذ ِ

خَالِــفَ �ن
ُ
أ نْ 

َ
أ نَ  �يْ َ �تَ
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حضرت زهراh در جواب او فرمودند:
 ، aپدرم، رسول خدا الله! چه عجیب!  سبحان 
با فرمانِ  هیچ گاه از آیات قرآن برنمی گشت و 
راه  او همیشه در  نمی کرد.  کتاب خدا، مخالفت 
قرآن  های  سوره  از  و  گذاشت  می  قدم  قرآن 
پیروی می کرد. آیا بایکدیگر همدستی می کنید 
تا پیامبر خدا را به گناهی که انجام نداده متهم 
کنید؟ آیا با مکر و حیله، و با دروغ و تهمت، او 

را متّهم می کنید؟

12( پاسخ حضرت زهراh به ابوبکر

: hْت
َ
قَال

َ
ف

ُ عَلَيْهِ  ِ صَلَّ اللَّ �بِ رَسُــولُ اللَّ
َ
! مَا كَنَ أ ِ سُــبْحَانَ اللَّ

الِفــاً،  حْكَمِــهِ مُخَ
أَ
ِ صَارِفــاً، وَ لَ لِ وَ آلِِ عَــنْ كِتَــابِ اللَّ

تَجْمَعُــونَ إِلَ 
َ
ف
َ
ــو سُــوَرَهُ. أ هُ، وَ يَقْفُ َ َ �ث

َ
ــعُ أ ــلْ كَنَ يَتْبَ بَ

ورِ؟ لــزُّ غَــدْرِ اعْتِــاَلً عَلَيْــهِ �بِ
ْ
ال
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حضــرت زهـــرا h در پاســخ او 
)پیامبـر(  او  کـه  اینـک  فرمودنـد: 
نیسـت به او تهمـت می زنیـد... این 
کتاب خداسـت کـه به عنـوان داور، 
در میـان ماسـت... خداونـد مسـئلة 
ارث امـوات را به روشـنی بیان کرده 
اسـت تا گمانـه زنی ها و اشـتباهات 

را از بیـن ببـرد. 
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رفتار امروزتان شبیه کارهای دیروزتان است. اینک 
که او نیست به او تهمت می زنید و وقتی که بود، 
برایش فتنه و بلا به پا می کردید. این کتاب خداست 
که به عنوان داور، در میان ماست؛ داوری است عادل، و 
سخن گویی است که کلامش حق و باطل را از هم جدا 
می کند. قرآن می فرماید: » )حضرت زکریاّ دعا کرد 
و گفت: خدایا به من فرزندی بده که( از من و از آل 
سلیمان  یعقوب ارث ببرد.« و هم چنین می فرماید: »
از داوود ارث برٌد.« پس خدای عزّوجّل، بیان کرده 
است که سهم عادلانه ی هرکسی در تقسیم اموال، 
چه قدر است. او روشن نموده که مقدار ارث و مقدار 

حقوق واجب، هرکدام باید به چه اندازه باشد.

ي  ِ
وَائِــلِ �ف

َ
غ

ْ
ُ مِــنَ ال يَ لَ ــا بُــ�فِ َ ــبِيهٌ �بِ

َ
اتِــهِ ش

َ
ا بَعْــدَ وَف

َ
وَ هَــذ

 .
ً

صْل
َ
 ف

ً
طِقــا ، وَ �فَ

ً
 عَــدْل

ً
ِ حَــمَا

ا كِتَــابُ اللَّ
َ

حَيَاتِــهِ، هَــذ

 
َ

(وَ وَرِث  ،( ــوبَ
ُ
ــنْ آلِ يَعْق  مِ

ُ
ِث ي وَ �يَ ِ

ــ�ف
ُ
ث ِ (�يَ  

ُ
ــول

ُ
يَق

ــهِ مِــنَ  يْ
َ
عَ عَل مَــا وُزِّ  فِ�ي

َّ
وَجَــل فَ عَزَّ بَــ�يَّ

َ
). ف  داوُدَ

ُ
ن �يْ

َ
سُــل

اثِ. َ ــري ِ
ْ
رَائِــضِ وَ ال

َ
ف
ْ
عَ مِــنَ ال َ َ سَــاطِ، وَ �ش

ْ
ق
َ أ ْ
ال
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را  زنان  و  مردان  ارث  سهم  آشکارا  خداوند، 
اعلام کرده است؛ تا به وسیله ی آن، اهلِ باطل 
بیماردل  که  را  آنان  سخنان  و  کند  پراکنده  را 
هستند، دور نماید. خداوند، مسأله ی ارثِ اموات 
را به روشنی بیان کرده است تا گمانه زنی ها و 

اشتباهات را از بین ببرد.
نه، این گونه نیست! »شما از گمراهی خود، دست 
را  زشت  کار  برایتان  شما  نفَْس  دارید.  برنمی 
آراسته کرده است. اکنون باید صبری نیکو )پیشه 
کنم( . از خدا می خواهم تا مرا )برای صبرکردن( 

در آن چه توصیف می کنید یاری دهد.«

ةَ  زَاحَ عِــهَّ
َ
ثِ مَــا أ �نَ إِ

ْ
كْــرَانِ وَ ال

ُّ
 الذ

ِّ
حَ مِــنْ حَــظ �بَ

َ
وَ أ

؛  نَ �ي ِ غَــا�بِ
ْ
ي ال ِ

اتِ �ن َ ُ ــهب
ُّ

يَ وَ الش
ِّ ــ�ن

َ
ظ  التَّ

َ
زَال

َ
، وَ أ نَ بْطِلِــ�ي ُ الْ

يــلٌ وَ  ِ ٌ �بَ صَــربْ
َ
 ف

ً
مْــرا

َ
نْفُسُــمُْ أ

َ
ــمُْ أ

َ
تْ ل

َ
ل (بَــلْ سَــوَّ كََّ 

( سْــتَعانُ عَــى  مــا تَصِفُــونَ. ُ ُ الْ اللَّ
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ــرت  ــواب حض ــت و در ج ــر برخاس ــاره ابوبک دوب
ــت: ــرا h گف زه

خدا و پیامبر خدا راسـت می گوینـد. دختر پیامبر 
هـم راسـت می گویـد. تو معـدن دانـش و حکمت 
هسـتی. هدایـت، مهربانی و بخشـندگی در وجود 
تـو جـا گرفتـه اسـت. دیـن خـدا بر تـو اسـتوار و 
پایـدار اسـت. تـو حقیقت دلیـل و برهان هسـتی. 

hپاسخ دوم ابوبکر به حضرت زهرا

بُوبَكْرٍ:
َ
 أ

َ
ال

َ
ق
َ
ف

ــتِ 
ْ
ن
َ
تُــهُ، أ

َ
ــتْ ابْن

َ
ُ وَ صَدَق  رَسُــولُ

َ
ُ وَ صَــدَق  اللَّ

َ
صَــدَق

ــةِ، وَ  حَْ ــدَى وَ الرَّ ُ ــةِ، وَ مَوْطِــنُ الْ كَْ ِ
ْ

 ال
ُ

مَعْــدِن

ــةِ،  جَّ ُ نُ الْ ــ�يْ ، وَ عَ ِ
ن �ي ــدِّ ــنُ ال

ْ
رُك
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ای مسـلمانان! چـرا در آیـات قرآن 
تفکّر نمی کـنید؟ مگر بر دل هایتان 
قفل زده اند؟ نه، این چنین نیست! 
واقعیت این اسـت که دل های شما 
بر اثر اعمال بدی که انجام داده اید 
زنگار گرفته است. عاقبت آن کارها 
این است که خدا چشم و گوشتان 
را از شـما گـرفته اسـت )بی توجه 

به حق شده اید(.
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و  نمی نمایم  انکار  را  تو  درستی  و  راستی  من 
مسلمانان،  این  بگذار  کنم.  نمی  رد  را  سخنانت 

بین من و تو داوری کنند. 
آن ها بودند که حکومت را به من سپردند و من 
هم با رأی و نظر آنان، زمام کار را به عهده گرفتم. 
این مردم شاهدند که من این کار را خودسرانه 
و با زورگویی انجام ندادم؛ و قصد من از گرفتن 
فدک این نبود که دیگران را بر تو ترجیح بدهم.

ءِ  َ
هَــؤُل ابَــكِ، 

َ
نْكِــرُ خِط

ُ
أ  

َ
وَ ل صَوَابَــكِ،  بْعِــدُ 

ُ
أ  

َ
ل

ــدْتُ، وَ 
َّ
ــا تَقَل ي مَ ِ

ــدُو�ن لَّ
َ
ــكِ. ق ي وَ بَيْنَ ــ�نِ ونَ بَيْ ــمُِ سْ ُ الْ

 
َ

ٍ وَ ل َ مُــاَ�بِ ــريْ
َ
تُ، غ

ْ
خَــذ

َ
تُ مَــا أ

ْ
خَــذ

َ
ــمْ أ ُ ْ فَــاقٍ مِ�ن تِّ �بِ

ــودٌ. ُ ُ ــكَ �ش لِ
َ

، وَ هُْ بِذ ٍ ِ �ش
ْ
ــتَأ  مُسْ

َ
ــتَبِدٍّ وَ ل مُسْ
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بــا شــنیدن آن ســخنان، حضــرت زهــرا h مردم 
را مــورد خطــاب قــرار دادنــد و فرمودند:

ای مســلمانان! بــا شــمایم! شــما کــه شــتابان بــه 
ــه چشــم  ــد! شــما ک ســخنان باطــل رو آورده ای
ــار بســته  ــار زشــت و زیانب ــن رفت ــر ای خــود را ب
ــد؟  ــر نمــی کنی ــرآن تفکّ ــات ق ــد! چــرا در آی ای
ــن  ــه، ای ــد؟ ن ــل زده ان ــان قف ــر دل هایت ــر ب مگ
چنیــن نیســت! واقعیّــت ایــن اســت کــه دل های 
ــد،  ــه انجــام داده ای ــدی ک ــال ب ــر اعم شــما براث

ــگار گرفتــه اســت.  زن

13( هشدار به مسلمانان

تْ:
َ
ال

اسَ وَ قَ h النَّ
ُ
اطِمَة

َ
تَفَتَتْ ف

ْ
ال

َ
ف

بَاطِــلِ، 
ْ
ال قِيــلِ  إِلَ   

َ
عَــة سِْ الُْ نَ  �ی الُسْــمِِ  َ مَعَــا�شِ

ونَ  ُ لاتَتَــدَ�بَّ
َ
ف
َ
! أ ــاِ�ِ نَ

ْ
قَبِيــحِ ال

ْ
فِعْــلِ ال

ْ
 عَــىَ ال

َ
غْضِيَــة الُْ

(كََّ بَــلْ، رَانَ عَــىَ  ــا؟ 
ُ
فال

ْ
ق
َ
لُــوبٍ أ

ُ
مْ عَــى  ق

َ
قُــرْآنَ أ

ْ
ال

؛  ــمُْ الِ عَْ
َ
ــنْ أ ْ مِ �تُ

ْ
ــأ سَ

َ
ــا أ ) مَ ــمُْ لُوبِ

ُ
ق
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عاقبت آن کارها این  است که خدا چشم و گوشتان 
را از شما گرفته است. آه! که شما چه بد سخنی را 
از پیش خود ساخته اید! آه! که شما چه بد کسی را 
معرّفی کرده اید! آه! که شما چه شرّ بزرگی را با خوبی 
ها عوض کردید. به خدا قسم، سنگینی باری را که بر 
دوش گرفته اید، قطعاً احساس خواهیدکرد و عاقبت 
سخت و ناگوار کارتان را خواهید دید. وقتی جزای کار 
خود را می بینید که مرگتان فرابرسد؛ و پرده های 
غفلت از برابر چشمانتان  کنار برود؛ در آن هنگام 
است که با حرارت آتش جهنّم، سختی ها برایتان 
آشکار می گردد؛ و آن عذابی را که گمان نمی کردید، 
از طرف پروردگارتان ظاهر می شود. » آن جاست که 

اهل باطل، ضرر می کنند.«

، وَ  ْ لْــمتُ وَّ
أَ ، وَ لَبِئْــسَ مَــا �تَ بْصَــارِكُْ

َ
 بِسَــمْعِكُْ وَ أ

َ
خَــذ

َ
فَأ

ْ . لَتَجِدُنَّ  َّ مَــا مِنْــهُ اغْتَصَبْــمتُ َ ، وَ �ش ْ �تُ ْ َ �ش
َ
سَــاءَ مَــا بِــهِ أ

ــهُ وَبِيــاً، إِذَا كُشِــفَ لَــكُُ  قِيــاً، وَ غِبَّ
َ
مِــهَُ ث ِ مَْ وَ اللَّ

ــنْ  ــكُْ مِ ــدَا لَ اءُ، وَ بَ َّ َّ ــرض ــهِ ال وْرَائِ إِ نَ �بِ ــاءُ، وَ �بَ الْغِطَ
ــكَ  ــرَِ هُنالِ (وَ خَ ــبُوُنَ  تَسِ ْ ــوا �تَ ــا لَْ تَكُونُ ــكُْ مَ بِّ رَ

( بْطِلُــونَ الُْ



96

)ای پیامبـر( وقتـی از دنیـا رفتیـد... 
بعضـی از افـرادی کـه در دل بـه ما 
کینه داشـتند، دشـمنی های خود را 
آشـکار کردند... به مـا اهانت نمودند 
و مـا را خوار شـمردند. اکنون زمین 
برای ما تنگ شـده اسـت. )شـرایط 
بـرای مـا بسـیار سـخت و دشـوار 

گردیده اسـت.(
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سپس آن حضرت رو به مزار پیامبرa کردند و با 
دلی پردرد این چنین شکوِه نمودند: ای پدر! پس 
از شما حوادث بزرگ و سختی به وجود آمد که 
اگر بودید، آن مصیبت ها این قدر زیاد نمی شد. 
با از دست دادن شما مانند زمین  ما، اهل بیت، 
خشک و بی باران شده ایم؛ مسلمانان با رفتن شما 
به تباهی کشیده شده اند؛ به آنان بنگرید و چشم 

از آن ها برندارید.

a14( درد دل با پیامبر

تْ:
َ
ال

َ
aوَ ق يِّ �بِ ِ النَّ

�بْ
َ
فَتْ عَلَ ق

َ
َّ عَط ُ �ث

   
ٌ
نْبَـاءٌ وَ هَنْـبَثَة

َ
دْ كَنَ بَعْـدَكَ أ

َ
ق

ــبُ
ْ
ط خَ ِ الْ

ُ ْ تَكْــ�ث ــاهِدَهَا لَ
َ

ــوْ كُنْــتَ ش
َ
      ل

ـهَا   
َ
رْضِ وَابِل

أَ ْ
ـقْدَ ال

َ
كَ ف قَدْ�خَ

َ
إِ�خَّ ف

ــبُ ــدْهُْ وَ لتَغِ َ ْ ا�ث
َ
ــكَ ف وْمُ

َ
ــلَّ ق      وَ اخْتَ
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منزلتی  و  قرب  خدا  پیش گاه  در  که  هرخاندانی 
دارد، نزد بیگانگان هم محترم است. )به  جز خاندان 

شما که حرمتشان شکسته شد.(
وقتی از دنیا رفتید و توده های خاک، میان ما و 
افرادی که در دل  از  انداخت، بعضی  شما فاصله 
به ما کینه داشتند، دشمنی های خود را آشکار 
کردند. پس از آن که شما را از دست دادیم، بعضی 
از مردم به زشتی با ما رفتار نمودند. به ما اهانت 
نمودند و ما را خوار شمردند. اکنون زمین برای ما 

تنگ شده است.

ـةٌ   َ وَ مَنْـــزِلَ
ــرْ�ب

ُ
ُ ق هْـــلٍ لَ

َ
وَكُُّ أ

بٌ ِ
نِ مُقْــ�تَ ْـ دْنَيـ

َ أ ْ
 ال

َ
ِ عَــل

َ
ل إِ

ْ
          عِنْدَ ال

وَى صُدُورِهِْ   ْ ب
َ نَا �ن

َ
 ل

ٌ
بْدَتْ رِجَـال

َ
أ

بُ َ تْ دُونَـكَ ال�تُّ
َ
ا مَضَـيْتَ وَحَـال َّ         لَ

 وَ استُخِفَّ بِنَا   
ٌ

هــمنَتنا رِجَال َ ب
�تَ

رضِ مُنتَصَــبٌ
َ
قِـدتَ وَ كُُّ ال

ُ
ا ف َّ        لَ
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ای پدر! شما مانند ماه تابان و پرنور بودی. همه از 
نور شما روشن می شدند، از طرف خدای عزیز، بر 

شما کتاب خدا نازل می شد.
و  گرمی  به  قرآن،  آیات  ی  وسیله  به  جبرئیل 
مهربانی با ما هم صحبت می شد. اکنون که شما 
را از دست داده ایم، همه ی خوبی ها از ما پنهان 

شده است.
ای کاش پیش از آن که شما از دنیا بروید و انبوهی 
از خاک، میان ما و شما فاصله بیندازد؛ مرگ به 

سراغ ما آمده بود.

 یُسـتَضَـاءُ بِهِ  
ً
ـورا

ُ
 وَ ن

ً
نتَ بَـدرا

ُ
وَ ک

تُبُ
ُ
ةِ الک  مِن ذِي العِزَّ

ُ
ِل

ز �ز
َ
 ت

َ
یک

َ
          عَل

سُـنَا   ِـ تِ يُؤْن �يَ
آ ْ
 بِـال

ُ
يل  جِبْــرِ

َ
ن

َ
وَ ك

تَجَــبٌ ْ ِ مُ
ــ�يْ زَ

ْ
 ال

ُّ ُ
ــل

َ
قِـــدْتَ ف

ُ
ــدْ ف

َ
ق
َ
          ف

ـنَا   
َ
ـوْتُ صَادَف َ  الْ

َ
ن

َ
 ك

َ
ك

َ
بْل

َ
یْتَ ق

َ
ل
َ
ف

بُ
ُ
ث
ُ
ـک

ْ
 ال

َ
ـك

َ
تْ دُون

َ
ا مَضَـیْتَ وَحَـال َّ                     لَ





پاسخ نامۀ  پاسخ نامه:  در  پرسش ها  به  پاسخ   .3
مخصوص  صندوق های  به  می توانید  را  تکمیل شده 
بیندازید  فرهنگی  اطاع رسانی  پایگاه های  در  مستقر 

کنید. یا به صندوق پستی 3۵1 – 9173۵ ارسال 
»پست  قـــرارداد  ازطــریــق  پاسخ نامه  ارســـال  هزینۀ   *
از  پــرداخــت شــده اســت و لازم نیست  جــواب قــبــول« 

کنید. کت و تمبر استفاده  پا
از  پس  مــاه  یک  مسابقه،  در  شرکت  مهلت  آخرین   *

کتاب است. دریافت 
و  صحیح  و  کــامــل  پــاســخ هــای  بــیــن  از  قــرعــه کــشــی   *
به صورت روزانه انجام می شود و نتیجۀ آن نیز ازطریق 
گفته شده به اطاع برندگان می رسد. سامانۀ پیامکی 

پیامکی  در  را  خــود  انتقادهای  و  پیشنهادها  تذکر: 
کنید. گانه ارسال  جدا

تلفن: 3۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵1

مسابقۀفرهنگیخطبۀفدکیه
توضیحات شرکت در مسابقه

افراد  و  است  شده  ح  طر موجود  متن  از  پرسش ها   *
کنند. بالای دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت 
فرهنگی  مسابقات  در  می توانید  زیر  روش هــای  به   *

کنید: شرکت 
کار،   1. ارسال پاسخ به سامانۀ پیامکی: برای این 
گزینه های  نام مسابقه و شمارۀ  به ترتیب  کافی است 
از  چهار رقمی  عــدد  یک  به صورت  پرسش  ها  صحیح 
چپ به راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود به 

کنید. سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال 
مثال: خطبۀ فدکیه 13۴۲ محمد عظیمی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان 
قدس رضوی: به نشانی:

www.razavi.aqr.ir

101



پـرسـشهــا
خطبۀ  ابــتــدای  در  ــرا؟سها؟  زهـ حــضــرت  اول.  پــرســش 
فدکیه و در مبحث خداشناسی، مردم را به چه امری 

کردند؟ دعوت 
1. شناخت اهل بیت؟عهم؟

2. شکرگزاری نعمت های خداوند
کمک به نیازمندان  .3

4. دعوت به جهاد و مبارزه
پرسش دوم. طبق فرمایشات حضرت زهرا؟سها؟ در خطبۀ 

فدکیه، خداوند حج را برای چه واجب کرده است؟
1. افزایش رزق وروزی

2. ایجاد صمیمیت و همدلی
3. تقویت پایه های دین

4. دوری از تکبّر
102

حــضــرت زهــــرا؟سها؟ هـــدف غاصبان  پــرســش ســـوم. 
خافت را چه دانسته اند؟

1. مصلحت اسام
2. قدرت و ریاست

3. دشمنی با اهل بیت پیامبر؟عهم؟
گزینۀ 2و3  .4

زهــرا؟سها؟  حضرت  سخنان  از  بعد  چــهــارم.  پرسش 
درباره غضب فدک، پاسخ ابوبکر چه بود؟

کن تا آن را بازگردانم 1. حدود فدک را مشخص 
کند کسی حق ندارد تو را از اموالت منع   .2

کنند 3. بگذار مسلمانان، بین من و تو داوری 
گزینۀ 1و2  .4






